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مظلومیّت برترین PY‏ 


آیت الله سید على حسین ميلان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بسم الله الرحمن الرّحيم 

سرآغاز 

. . . آخرین و کامل ترین دين CAI‏ با بعشت خاتم الانبیای حضرت محمد مصطفی صلی الله عليه وآله به جهانیان 
عرضه شد و آئین و رسالت aly‏ رسانان امی با نبوّت OT‏ حضرت پایان پذیرفت. 

SL ys‏ تفن هن مک فكوا که و ون از سب :و Slay Jl‏ طافت فزسای:زسوال لا سل الق 
واله و جمعی از ياران باوفايش» تمامى جزيرة العرب را فرا گرفت. 

ادامه اين راه CAI‏ در هجدهم ذى الحجه» در غدير حم و به صورت علئ» از حانب خدای مان به نخستین 
رادمرد dle‏ اسلام يس از پیامبر خدا صلی الله عليه وآله یعیق امير مومنان على عليه السلام سپرده شد. 

در اين روزء با اعلان ولایت و حانشیی حضرت على عليه السلام» نعمت الى تمام و دين اسلام تکمیل و سپس 
به عنوان تنها دين مورد پسند حضرت حق اعلام گردید. اين چنین شد که کفرورزان و مشرکان از نابودی دين 
اسلام مأیوس گشتند. 

دیری نياييد که برخى اطرافیان پیامبر صلی الله عليه وآله» ‏ با توطئه gle‏ از پیش مهيا شده ‏ مسیر هدایت و 
راهبری را يس از رحلت پیامبر خدا صلی الله عليه وآله منحرف ساختند» دروازه مدینه علم را بستند و مسلمانان را در 
حیر و سرد رگمی قرار دادند. آنان از همان آغازین روزهای حکومتشان, با منع کتابت احادیث نبوی» حعل 
احادیث. القاى شبهات و تدلیس و تلبیس های شیطان» حقایق اسلام راس که همچون آفتاب حهان تاب بود 
يشت ابرهای سياه ELS‏ و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که على رغم همه توطئه cla‏ حقایق اسلام و سخنان درَربار پیامبر خدا صلی الله عليه وآله» توسّط 
امير مومنان على عليه السلام» اوصیای OT‏ بزرگوار pele‏ اسلام و جمعی از اصحاب و OL‏ باوفاء در طول تاريخ 
جارى شده و در هر برهه ای از زمان به نوعی جلوه تموده است. آنان با بیان حقایق» دود cls‏ شبهه ها و 
پندارهای واهی شیاطین و دشنان اسلام را پاسخ داده و حقيقت را برای همگان آشکار ساخته اند. 

در اين راستاء نام سپیده ly gl‏ مچون شيخ مفید» سيد مرتضی» شيخ طوسی» خواجه نصیر» علامه حلی؛ 
قاضی نوراللّه» مير حامد حسین» سیّد شرف الدین» امین و . . . همچون ستاركان پرفروز می درحشد؛ چرا که 
اینان در مسیر دفاع از حقایق اسلامی و تبيين واقعیات مکتب اهل بيت عيهم السلام» با زبان و قلم به بررسی و 


پاسخ گویی شبهات پرداخته اند . . 


و در دوران cls‏ یکی از دانشمندان و اندیشمندان كه با قلمى شيوا و بیان رسا به تبيين حقايق تابناك دين 
A. ۴ 5 ak PP cg 78 97 ۰ ۰ ۳ ۰‏ “ 
مبين اسلام و دفاع alle‏ از حرم امامت و ولایت امير مومنان على عليه لسلام پرداحته است» پژوهشگر والامقام 
I SF 2 a7 ۰ 8‏ بح چ 8 
مرکز حقايق اسلامی» افتخار دارد كه احياء آثار يربار و كران سنگ OT‏ محقق نستوه را در دستور كار حود 


قرار داده و با تحقيق» ترجمه و نشر آثار معظمٌ cal‏ آن ها را در اختيار دانش پژوهان فرهيختكان و تشنگان حقايق 


كتابى كه در بيش رو داريد» ترجه يكى از آثار معظم له است كه اينك soa!‏ زبانان" را با حقایق اسلامی 


اميد است كه اين تلاش مورد خشنودی و پسند بقيّة الله الأعظم» حضرت ولى عصرء امام زمان عحل الله تعالى 


فرجه الشريف قرار گیرد. 


مركز حقايق اسلامى 


مظلوميت برترين PY‏ 


بسم الله الرهن الرحیم 
الحمد al‏ رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا حمّد وآله الطيّبين الطّاهرين: ولعنة الله على أعدائهم أجمعين 


من الأوّلين والآخرين 


سخن را از مظلومیت حضرت فاطمه زهرا Lede‏ السلام آغاز می كنيم؛ راسیق چرا موضوع سخن ماء در 
مناقب و فضایل آن بانوى بزركوار نيست؟ 

چرا حور سخن ماء زندگی OT‏ بانوى بانوان نیست؟ 

چرا از «مظلومیّت زهرا علیها اسلام» سخن می گوییم؟ 

در پاسخ به اين پرسش خاطرنشان می گردد: 

بر خی گویند: چون اتفاقات زندگان حضرت زهرا علیها السلام صرفا يك قضيه تاریخی است» شايسته آن 
نیست كه مطرح شود و افکار عمومی» با طرح آن» تحريك گردد؛ چرا که هر قضیّه تاريخى» می تواند راست و یا 
درو غ باشد(!!). 

ما درباره نقد اين سخن» بدون هیچ تعصّب و تشنجی سخن خواهیم گفت؛ كرجه شکیبای بر OT‏ جه واقع 
شده و خواندن و سخن گفتن درباره OT‏ هاء بسیار تلخ است. 

ما در اين نوشتار در Te‏ امکان سعی دارم که پاسخ خود را با استفاده از مهم ترین» مشهورترین؛ 
صحیح ترين و کهن ترین کتاب ها و منابع اهل سنت به اثبات رسانیم. 

به راسین, اگر قضیّه ای با اين COM‏ صرفاً به صورت واقعه ای تاریتی مطرح شود لازمه اش اين نیست که 
مجك شام وول مهدا aie‏ ال بل :ید cles‏ امير سات ی سار تور ان تمان ابد Bilge‏ 
OT‏ حضرت در جایگاه پیامیر خدا صلی الله عليه cally‏ به ازدواج امير مؤمنان على عليه اسلام با فاطمه زهرا عليها اسلام» 
به جنگ هابى که در دوران امير مؤمنان على عليه اسلام رخ داد» به واقعه كربلا و شهادت سیّدالشهدا عليه السلا 
فقط به عنوان قضیّه هابى تاریخی نگریسته شود؟! 


همجنين با اين مبناء ديدكاه هاى اهل سنّت نظير: همراهی ابوبكر در غار با ييامبر حدا صلی الله عليه وآله» ‏ به 
پندار آن ها غاز او در جایگاه پیامبر خدا Le‏ الله عليه وآله به هنكام بیماری OT‏ حضرت و موارد ديكرى كه به 
يندارشان ‏ در کتاب های خود برای برتری پیشوایان و مناقب امیران خود» بدان ها استدلال می کنند» همگی 
بایسن واقعه هان صرفا تار ی تلقی گردند و از سجن كن درباره آن ها pag‏ شود. 

از این رو قضایای GLE‏ افتاده در زندگی حضرت زهرا gle‏ لسلام صرفا تاریخی نیستند. بلکه OT‏ رویدادها؛ 
شده اند همه با اين ماحرا گره خورده است. 

اگر از مذهب شيعه اثنا عشرى قضيّه مظلومیّت حضرت زهرا عيها لسلام و آثاری که بر OT‏ مترتب می شود 
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گرفته شود؛ بخش بسيار مهم و سرنوشت سازى از تاریخ اسلام» حدف می شود؛ و مدهب ما نيز به مدهی 

بنا بر اين» نباید گفته شود که «اين هم يك قضيه تاریخی است و تحقیق در OT‏ فقط جنبه تاریخی دارد»» چرا 
که قضیه مظلومیت OT‏ حضرت علها السلام» ارتباط مستقیم با عقيده و اصل مذهب حعفری دارد. 

ما در اين نوشتار» درباره ماحرای مظلومیّت حضرت زهرا علها السلام مطالی را به تفصیل بیان خواهیم داشت 
که همه اين مطالب» اگر جه در بى هم هستند؛ اما غالبا مستقل اند و يقين دارم که در پایان اين مطالب؛ روشن 
خواهد شد که این واقعه» از جایگاهی عقیدتی برعوردار است و تأثیر مستقیمی در سیر و هدف این مکتب دارد؛ 


جایگاه و منزلت فاطمه زهرا عليها السلام 


) 1 آله 
د پیشگاه خدا و فرستاده او صلی all)‏ عليه و 
or‏ 


نگاهی به جایگاه و منزلت حضرت زهرا عليها السلام 
از دیدگاه روايات 


بدیهی است که احادیث فراوان در شناسایی شخصیّت حضرت فاطمه زهرا علها لسلام» و مزلت و شوونات 
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آن حضرت در پیشگاه حدا و رسولش صلی الله عليه وآله وحود دارد» تا Ube‏ كه بزرگان از شيعه و سئى» به منظور 
جمع آوری آن هاء OLS‏ های جداگانه ای را سامان داده اند. 
در کهن ترين منابع اهل سنت مندرج است ‏ نقش مهمى را در زمینه شناحت OT‏ حضرت عليها السلام ايفا 


فاطمه علیها لسلام» سرور بانوان 

در حدیثی که از پیامبر خدا صلی الله عليه وآله نقل شده است» حضرتش می فرماید: 
«فاطمة سيّدة نساء fal‏ اجحنه» 
«فاطمه سرور بانوان هشتیان است». 

این حدیث با تعابیر دیگری نیز از OT‏ حضرت صلی الله عليه وآله نقل شده است؛ مثلا: در سخی می فرماید: 
«فاطمة سيّدة نساء هذه KA‏ 
«فاطمه سرور بانوان اين امت است». 

در تعبیر دیگری می فرماید: 
«فاطمة سيّدة نساء المؤمنين» 
«فاطمه سرور بانوان مؤمن است». 

در سخن دیگری آمده است: 


«فاطمة سيّدة نساء العالن» 


«فاطمه سرور بانوان جهانیان است». 
شایان ذکر است که اين حدیث با الفاظ تلف در کتاب های: صحیح (تألیف: بخاری)؛ السند (تألیف: 
امد بن حنبل)» الخصائص (تألیف: تسایی» السند (تألیف: ابی داوود طیالسی)» صحیح (تألیف: مسلم)» بخش 
فضائل الزهرا عليها السلام» الستدرك (تألیف: حاکم نیشابوری) صحیح (تألیف: ترمذی)» صحیح (تألیف: ابن ماجه) 
و دیگر منابع(؟ آمده است. 
بر اساس اين سخنان پیامبر حدا صلی الله عليه وآله كه از منبع وحى سرچشمه می كيرد حضرت فاطمه زهرا 


عليها السلام سرور بانوان جهانيان از ييشينيان و پسینیان است. 


فاطمه عليها لسلام» ياره تن ييامبر خدا صلی الله عليه وآله 
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در حديث دیگری كه در منابع معتبر شيعه و سنّی آمده است» پیامبر خدا صلی الله عليه وآله می فر ماید: 
«فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني» 
«فاطمه» پاره تن من است؛ ه ركس او را به خش مآورد. مرا به خشم آورده است». 
اين حدیت؛ با همین متن» در OLS‏ صحیح (تأليف: بخحاری)( و Se‏ مصادر دیده می شود. 
5 ۳ 5 3 و 
در تعبير دیگری ييامبر حدا صلی الله عليه وآله فرمود: 
«فاطمة بضعة مني يريبني ما آرابها و يؤذيني ما آذاها» 
«فاطمه, پاره تن من است؛ مرا آشفته م یکند» هر آن جه او را آشفته AS‏ و مرا ناراحت می سازد» هر 
جه كه او را ناراحت CAS‏ 
اين تعبیر در کتاب های صحیح (تأليف: بخاری)» مسند (تأليف: احمد بن حنبل)» صحيح (تأليف: 
الى داوود)» صحیح (تألیف: مسلم) 4 Se‏ مصادر آمده ای 
در صحيح مسلم آمده است كه پیامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمود: 


Lally‏ فاطمة بضعة متي يؤذيني ما آذاها» 


(۱) صحیح بُخارى: 4 / ۰۲۰۹ کتاب بدء الخلق» باب مناقب قرابة رسول الله» امخصائص: ۳4 السند ابی داوود طیالسی: VAY‏ صحیح 
مُسلم: ۱۳/۷ الطبقات: ۲ / cee‏ مسند اهد: 5 / ۰۲۸۲ حلية الأولياء: ۲ / ۳۹ الستدرك: ۱۵۱/۳ صحیح ابن ماحه: 
۵۱ سنن ترمذی: ۵ / THT‏ 

(۲) صحیح بخاری: ؛ / ۰۲۱۰ کتاب بدء الخلق» باب مناقب قرابة الرسول و منقبة فاطمه عليها السلام. 

(۳) صحیح بخاری: ٩‏ / ۰۱۵۸ مسند احمد: 4 OPA‏ صحیح مُسلم: ۷ / ۰۱6۱ کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت coll‏ 
صلی الله عليه وآله» سنن Gl‏ داوود: ۱ / EVE‏ 

(4) صحیح مُسلم: ۷ / ۰۱۶۱ باب bled‏ فاطمه علیها السلام. 





«به طور حنمء فاطمه» پاره تن من است؛ OT‏ جه كه او را بیازارد. مرا می آزارد». 

احمد بن حنبل در السند نقل می کند كه ييامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمود: 
Lally‏ فاطمة بضعة متي يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها» 
yy‏ تردید, فاطمه, باره تن من است؛ OT‏ جه كه او را بيازارد» مرا می آزارد و OT‏ جه كه او را اندوهكين 
سازد, مرا اندوهكين م کند» (. 

همین حديث را ترمذى نيز در كتاب صحيح خود نقل كرده sad‏ حاكم نيشابورى نيز يس از نقل اين 

حديث در الستدرك می گوید: 

اين حديث بر مبناى بخاری و مُسلمء صحيح است”". 

امد بن حنبل در حای دیگری از کتاب السند اين گونه نقل می کند که پیامبر حدا على Ty ade‏ فرمود: 
«فاطمة بضعة مني يقبضني ما یقبضها و يبسطني ما یبسطها» 
«فاطمه» پاره تن من است؛ OT‏ جه که او را اندوهگین کند, مرا اندوهگین م ی AS‏ و OT‏ جه که او را شاد 
كندء مرا شاد م ی OAS‏ 

همین تعبیر در الستدرگ و دیگر منابع نیز آمده است و حاکم نیشابوری در ذيل OF‏ می گوید: 


أسناد col‏ صحیح هستند(؟؟. 


add‏ و خشنودى فاطمه عليها السلام» خشم و خشنودی خداست 
در حديث زیبایی پیامبر خدا صلی الله عليه وآله» دختر گرامی خود را اين گونه توصيف می نماید: 
«إن alll‏ يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها» 
«خداوند به خشم فاطمه, خشمكين و به خشنودى او» خشنود م ىكردد». 
اين حديث را در كتاب های: الستدرك الإصابه و قذیب التهديب مى توانيد بيابيد؛ البته نويسنده كز العمّال 
نيز آن را از الى يَعْلىء طبرا و ابی نعیم» روايت می كند. «مجنين نويسندكان ديكرى نیز اين حديث را روايت 
کرده اند(؟. 


نخستین فردی AS‏ به پیامبر خدا صلی الله عليه و آله ملحق می گردد 


9( مسند احمد: > | ٥‏ . 

(۲) سنن ترمذى: ۵ / Pre‏ 

.٠١۸ / ۳ المستدرك:‎ )۳( 

NY) > مسند احمد:‎ )٤( 

(5) المستدرك: م / عو كت العمّال: ۱۲ / ٦۷٤/٠۳١۱۱۱‏ . 

(5) المستدرك: ۱۵۸/۳ الاصابه: ۲۹۱۲/۸ قذیب التهذيب: ۱۲ / ۳۹۲ كت العمّال: ۱۱۱/۱۲ ۰1۷۶/۱۳ 


\\ 





سرابحام» هنگام وفات پیامبر خدا Le‏ الله عليه ally‏ فرا رسید» حضرتش در آن لحظات حساس» دخترش فاطمه 
Lyle‏ لسلام را خواند و آهسته به او چیزی گفت؛ فاطمه فيا اسلم گریست. دیگر بار او را فرا حواند و آهسته به 
او جيزى گفت؛ فاطمه عليها السلام AVG sie‏ 
هنگامی كه پیامبر خدا صلی الله عليه وآله دار فاى را وداع گفت» عایشه» فاطمه عليها السلام را سوكند داد تا اين 
راز را باز گوید تا بداند که ييامبر صلی الله عليه وآله به او جه گفته است. 
فاطمه عليها السلام فرمود: 
أوّل أهل بيته أثبعه فضحكت» 
«پیامبر خدا صلی الله عليه وآ(" آهسته به من كفت كه در اين بیماری, دار فان را وداع خواهد گفت؛ من 
كريستم. OT‏ كاه ديكر بار آهسته به من خبر داد كه من نخستين فرد از اهل بیتش هستم که در بى او 
خواهم رفت؛ يس من خندیدم» . 
5 و 9 Za he ag‏ ~ 
اين حدیت در صحیح مسلم و بخاری و سنن ترمدی و الستدرك حاکم و کتاب های دیگر نيز امده 


(۳) 


ایت 


راستكوترين فرد پس از پیامبر خدا صلی الله عليه وآله 
عايشه در مورد شخصيّت والای حضرت فاطمه زهرا عليها السلام لب به سخن گشوده و می كويد: 
«ما رأيت أحداً كان أصدق هجة منها غير أبيها» 
«اهيج شخصی را راستگوتر از فاطمه» جز يدرش نديدم». 
حاکم نیشابوری اين روایت را در الستدرگ آورده است و در ذیل OT‏ می گوید: اين روایت بر مبنای 
بحاری و مسلم» صحیح است و ذهى نيز بر صحّت OT‏ اقرار دارد؛ «مچنین اين حديث در کتاب های الاستیعاب 
و حلية الأولياء نيز آمده است”. 
استقبال پیامبر خدا صلی all‏ عليه و آله از فاطمه زهرا علیها السلام 


عايشه در روایت دیگری می گوید: 


(۱) در برععی از عبارات اين حدیث آمده است که راز گویی پیامبر Le‏ الله عليه وآله با فاطمه علیها السلام» بر عايشه كران آمد. 

(۲) على رغم اين که در منابع اهل سنت درود و صلوات پس از نام مبارك پیامبر خدا صلی الله عليه وآله به صورت ناقص (ابتر) آمده است» 
ما Gb‏ فرمايش حضرتش, درود و صلوات را به صورت کامل آورده ام. 

)1( صحیح بخاری: 4 / ۰۱۸۳ صحیح مسلم: ۷ / ۰۱2۲ الستدرك: 4 / ۲۷۲ مسند احمد: 5 ۰۲۸۲ اين حدیث در سنن ترمذی: 
ه / ۳۹۹ با اندکی تفاوت نقل شده است. 


۰۱۸۹ / 5 الستدرك: ۳ / ۰۱۰۰ حلية الأولياء: ۲ / 4۱ الاستیعاب:‎ )٤( 


\¥ 





«كانت إذا دخلت عليه على رسول الله صلی الله عليه وآه ‏ قام إليها فقبّلها ورخب يما وأخذ بيدها 
فأجلسها في مجلسه» 
«هنكامى كه فاطمه» حضور رسول نخدا صلی الله عليه ally‏ شرفياب می شد؛ ييامبر به استقبالش برمى حاست» او 
را می بوسيد و به او حو شآمد م ىكفت و دستش را م ى كرفت و او را در جايكاه خود می نشاند». 

حاكم نيشابورى پس از نقل اين روايت می نويسد: اين روایت» بنا بر مبناى بخاری و مسلم» صحيح است 

و ذمی نيز بر صحّت آن اقرار دارد(. 

محبوب ترين بانو 

Lb‏ روايت می كند و می گوید: ييامبر حدا صلی الله عليه وآله به على مرتضى عليه السلام فرمود: 
«فاطمة wei‏ إل منك وأنت Jel‏ علي منها» 
«فاطمه نزد من حبوب تر از توست, و تو در نزد من» از او عزيزترى». 

هیثمی يس از آن كه اين روايت را در جمع الزوائد نقل می کند. می گوید: رحال اين حدیث» رجال 


a Ce 


نكاهى به كفتارهاى علماى اهل سنت 

آن جه گذشت. احاديثى بود كه OT‏ ها را به عنوان مقدّمه ای برای بحث هاى آينده بركزيدم و در مطالی 
كه Oly‏ حواهد شد و در تحليل رويدادهابى كه مطرح خواهد شدء از اين احاديث مره هاى بسيار خواهيم برد. 

همان گونه كه ملاحظه گردید» اين احاديث از مصادر مهمٌ اهل ستّت و با أسنادى كه نزد OT‏ ها صحيح 
است» كزينش شده بود؛ البّه در دلالت OT‏ ها نيز هيج گونه مناقشه ای راه ندارد. 

یکی از دلالت هاى اين احادیث» اثبات عصمت حضرت فاطمه عليها لسلام است. افزون بر OT‏ كه آيه تطهير 
و ديكر دلايل نيز اين نكته را ثابت می كند. 

علاوه بر اين» افراد بسیاری از محدّثان حافظ و بزرگان علماى اهل سنت قائل اند كه حضرت زهرا عليها 
السلام از خليفه اول و دوم برتر است. 

حتى برعی از آن ها با استدلال به دلالت اين احادیث به ویژه حديثى كه از يبامبر خدا صلی الله عليه وآله نقل 
شده است که حضرتش فرمود: «فاطمة بضعة مئي» فاطمه علها السلام را از همه خلفاى جهاركانه نيز برتر 
09 اند و دليل cle OF‏ فقط همین احاديثى است كه Oly‏ کردم. 

ch gS‏ جا دارد که عبارت «متّاوی» را که مشتمل بر اقوال برعی از علمای بزرگ اهل سیت است. ذکر 


= 


.٠١٤١/ ٣ المستدرك:‎ )١( 


(۲) مجمع الزوائد: ٩‏ / ۲۰۲. 


۱۳ 





او در كتاب فيض القدير و در شرح حديث «فاطمة بضعة متي» مطلى را از «سّهيلى» ‏ از بزرگان علماى 
حافظ اهل سنّت كه سيره ابن هُشام و كتاب هاى دیگری را شرح كرده است ‏ می آورد و می كويد: 
«استدل به السهيلي على أن من سبّها كفر, له يغضبه وأتها أفضل من الشيخين» 
«سهیلی» طبق اين روايت» ب ركف ر کسی كه به فاطمه دشنام دهد» استدلال م ی کند. و م ی كويد: هر کس او 
را دشنام دهد» رسول خدا صلی al‏ عليه وآله را به حشم آورده است و فاطمه عليها السلام برتر از ابوبکر و عمر 
است» . 
به راس ملاحظه جه امری را کردند؟ مگر نه اين است که سب او موحب خحشم پیامبر حدا صلی الله عليه وال 
است؟ و هر كس موحب خشم پیامبر شود کافر حسوب می گردد. 
اگر اين لام در «لأله یغضبه» لام cle‏ باشدء با توجّه به اين که علت» يا عمومیّت دهنده است و یا 
تخصيص دهنده؛ ناكزير و به دلايل مختلف» لام ele‏ در اين جاء عمومیّت دهنده خواهد بود كه کفر را به اثبات 
فى ele‏ 
يس هر جه موجب خشم فاطمه علیها السلام شود» موحب کفر خواهد بود. 
پس آزار فاطمه عليها السلام نيز موحب كفر است» چون بی ترديد» آزار فاطمه عليها السلام» رسول خدا صلى الله 
عليه وآله را به حشم می آورد. 
متاوی در ادامه می گوید: 
«قال ابن حجر: وفيه ‏ أي في هذا الحديث ‏ تحريم أذى من oly‏ المصطفى بأذیته. فكل من وقع منه في 
حقّ فاطمة شيء فتأذّت به فالبي رسلی الله عليه وآلم يتأذى به بشهادة هذا الخبر» ولا شيء أعظم من إدخال 
الأذى عليها في ولدهاء وهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى بالعقوبة بالدنيا ولعذاب الآخرة أشد» 
«ابن حج رگوید: در اين حدیث» تحر م آزار کسی است كه با آزار او» رسول حلا صلی الله عليه وآله مورد آزار 
قرار می كبرد . بنا بر اين» هر كوتاهى و آزارى كه در حق فاطمه عليها السلام واقع شود و او را آزار دهدء 4 
گواهی اين حدیث» رسول خدا صلی الله عليه وآله را مورد آزار قرار داده است و چیزی فاطمه علیها السلام را بیش 
از آن نمی آزارد که فرزندانش را بيازارند. به همین دليل» با استقراء به دست مى آيد: کسی كه جنين كند» به 
زودی در دنيا كيفر حود را حواهد ديد و اله عذاب جهان آحرت شدیدتر حواهد بود» . 
از اين رو» اين حديث» حكم به حرمت آزار فاطمه عليها السلام می تمايد» جرا كه او» ياره تن رسول خدا صلی 
الله عليه وآله است؛ بلكه  OT‏ سان كه كذشت ‏ آزار او» موجب كفرورزى است. 
سپس مناوی می افزايد: 
«قال السبكي: الذي نختاره وندين الله به ol‏ فاطمة أفضل من خديجة م عائشه. 


قال شهاب الدين ابن حجر: ولوضوح ما قاله السُبكي تبعه عليه امحققون. 


1 


وذكر العلم العراقي: إن فاطمة وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة GUY‏ 

«سبكى گوید: OT‏ جه ما اعتیار می كنيم و در برابر eight‏ آن را بر كردن م ی گیرم» اين است كه فاطمه 
عليها السلام برتر از تحديجه و عايشه است. 

شهاب الدين ابن حجر كويد: به دلیل روش سخن سبکی» حققان و پژومشگرانو بس از اوء در اين نظر از او 
پیروی کرده اند. 

علم الدین عراق ی گوید: فاطمه و برادرش ابراهيم ‏ به آقفاق علما — از حلفاى چها رگانه برتراند» . 

بنا بر اين» بين ما و اهل سنّت در اين که فاطمه عليها السلام از ابوبكر و عمر برتر است و آزار او موجب 
دحول در آتش است» هیچ اختلاق مشاهده ی شود. 

همان گونه كه ملاحظه کردید» اين احادیث به طور کامل» مطلق هستند و هیچ گونه قیدی در آن ها به 
چشم نمی خورد؛ وق پیامبر خدا صلی الله عليه وآله می فرماید: «خداوند» به غضب فاطمه. غضب م ىكند»؛ 
نمی فرماید: اگر چنین و چنان بوده يا به فلان شرط يا اگر غضبش به فلان cle‏ بود؛ بلکه بدون هیچ قیدی 
می فرماید: «خداوند, به غضب فاطمه» غضب م ی AS‏ 

اين غضب به جه سیی باشد؟ نسبت به جه کسی باشد؟ در جه زمان باشد؟ هیچ اشاره ای ندارد و به طور 
کامل مطلق است. 

و OT‏ كاه که حضرتش می فرماید: «آن جه او را اذیت م ىكندء مرا اذیت م ىكند»؛ دیگر نمی فرماید: اگر 
چنین بود» يا اگر اذيّت کننده فلان بود» يا اگر در فلان وقت بود» بلکه حديث به طور کامل» مطلق است و 
هیچ قيد و شرطی ندارد. 

از cab‏ این احادیث بیانگر آن است که پذیرش سح قاطن عي لام ناهر چه اشا ضروری Saul‏ 
و تکذیب او در هر GL‏ که بنمايد ‏ حرام است. همچنین ملاحظه شد که عايشه گواهی می دهد که او 
بعد از پدرش» راستگوترین مردم است. 

آری! پیامبر خدا صلی الله عليه وله با علم به آن جه که بعد از او GLEN‏ خواهد افتاد» اين سخنان را فرمود و 


ديكران را بر اين حصوصیّات آگاه موده است. 


(۱) فيض القدير فى شرح الجامع الصغير: 6 / .57١‏ 


۱۵ 





بخش دوم 


نگاهی به جایگاه و منزلت 


امير موّمنان على عليه السلام 


در ييشكاه ييامبر خدا صلی al)‏ عليه و آله 


آزار على عليه لسلام» آزار ييامبر خدا صلی الله عليه وآله است 


است» اينك روایق را می خوانيم كه در آن» آزار على عليه السلام» همان آزار ييامبر حدا صلی الله عليه وآله دانسته شده 


aw 
احمد بن حنبل در السند می گوید: ييامبر حدا صلی الله عليه وآله فرمود:‎ 
«من آذى علا فقد آذان»‎ 
«ه رکه على را بیا زارد. در واقع مرا آزرده است20,‎ 
SO aaa نقل شده‎ Ge! الإصابه (تأليف: ابن حجر) امن الغابه (تأليف: ابن‎ 
eral متّقى هندى اين روايت را در کتاب کم العمّال از ابن شيبه و احمد بن حنبل نقل كرده‎ 


بحاری در تاريخ خود» و طبران و دیگران نيز اين حديث را آورده اند( . 


كينهورزى با على عليه السلام» نفاق است 
مُسلم در صحيح خود» روایق را از على عليه السلام ‏ با تأكيد و سوكند ‏ نقل كرده است كه آن حضرت 


فرمود: 


«والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة! ai]‏ لعهد البي الامي إلي: آن لا حبني 1 مؤمن ولا پبغضي 1 
منافقی» 


(۱) مسند اد 

(۲) صحيح ابن حبّان: ٠١‏ / ۳۵ المستدرك: ۳ / ۱۲۱ الإصابه: 6 / core‏ أسد الغابه: 6 Ve]‏ 

. ٦۰١ / ١١ کر العمال:‎ )۳( 

(4) الستدرك: ۳ / ۱۲۲ مجمع الزوائد: ٩‏ / ۱۲۹ در أسد الغابه و الاصابه در شرح حال عدّه ای از اكمّه نقل شده است. 
(ه) صحیح مُسلم: ۱ / 251 کتاب OLY‏ باب بیان اطلاق اسم الکفر على من ترك الصلاة. 


۷ 





«س وگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید! عهد و پیمان است از پیام gil‏ به من كه: جر 
مؤمن مرا دوست نمی دارد و جز منافق مرا دثمن نمی مارد» . 
اين روایت» با همين متن و نظیر آن» در منابع بسیاری از پیشوایان اهل سنت از جله: ghd‏ ترمذی» 
ابن ماحه تقل شده eral‏ 
همچنین احمد در ا مسند» حاکم در ا مستدرك و glia‏ هندی در کنر العمّال» OT‏ را نقل کرده اند" . 
در مسند امد و صحیح ترمدی اين گونه آمده است: 
ام تلم كيدا که yale‏ نمی الل عله al,‏ وا فى ومد 
«لا يحب Ue‏ منافق ولا يبغضه مؤمن» 
«منافق هركز على را دوست نمی دارد و مؤمن» هيج كاه او را دشمن نمی شمارد» . 
حالب توجه اين كه از اين احاديث» جنين استفاده می شود كه: 
دوست داشتن على عليه السلام با دوسي منافقان قابل جمع نيست؛ لذاء اگر کسی به امامت على عليه السلام و 
ولايت OT‏ حضرت يس از پیامبر خدا صلی الله عليه وله معتقد باشد و از طرفء منافقان را دشن ندارد» جنين فردی» 
حودش منافق است و از جانب هر دو گروه مومنان و منافقان نيز رانده عواهد شد؛ چرا که از يك سو منافقان 
به ولایت على عليه لسلام معتقد نیستند و اين فرد» معتقد است؛ از طرق. مؤمنان» منافقان را دوست نمی دارند و 
اين فرد» منافقان را دشن نی دارد. 


نا بر اين» در هیچ حالى و به هيج شکلی اين دو موضوع با یکدیگر قابل جمع نیستند. 


پیامبر خدا صلی الله عليه وآله از خیانت امت خبر می دهد 

حاکم نیشابوری در المستدرك» روايى را از على عليه السلام نقل می کند که حضرتش فرمود: 
«إنه تما عهد إلي النبي Le‏ الله عليه وآله أن AN‏ ستغدر بي بعده» 
jl»‏ پیمان هاي که پيامبر سلی الل عله Ty‏ از م نگرفته اين است که قت يس از او» به من خيانت خواهند 
Sas‏ 

حاكم نيشابورى پس از نقل اين روايت می نويسد: آسناد اين روايت صحيح است. 


«fe 2 :‏ 7 1 ۲ )6( 
ذهى نيز در تلخيص الستدرك مى نويسد: اين روايت صحيح است . 


)1( سنن ابن ماحه: ١‏ / 47» سنن تسابى: ۸ / ۰۱۱۷ سنن ترمذی: 5 / ۲۹۹. 
)1( مسند احمد: ۱ / CAE‏ ۱۲۸ کت العمّال: ۱۲۰/۱۳ شاره ۰۳۳۸۰ 
(5) المستدرك: .١ 4. / ٣‏ 

.١ 5٠ / 3 تلخيص المستدرك:‎ )٤( 
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اين در حالى است كه علماى اهل سنت مقرّر كرده اند كه هر حديثى كه در تصحيح آنء ذهی با حاكم 
نیشابوری ol‏ و موافق باشند» در حكم دو حديث صحيح است. 

كفتى است که اين حدیث را ابن ابی شيبه» Oly‏ دارقطی» حطیب بغدادی» بیهقی و دیگران نيز نقل 
کرده اند . 


(۱) تاريخ بغداد: ۱۱ / ۰۲۱5 تاريخ مدينة دمشق: 4۲ / 46۷ تذكرة احفاظ: ۳ / 440 


۹ 





بخش سوم 


كينه هاى ينهانى 


كينه هايى در دل مردم 
ابو يُعلى و برّار ‏ به سندى كه حاکم» ذهی» ابن حبّان و دیگران OT‏ را صحيح دانسته اند از على عليه 
السلام روايت كرده اند كه آن حضرت فرمود: 
«بینا رسول alll‏ صلَى الله عليه وسلم آخذ بيدي ونحن نمشي في بعض سكك caps‏ إذ أتينا على حديقة, 
فقلت: 
يا رسول الله! ما أحسنها من حديقه! 
فقال: إن لك في EI‏ أحسن منها. 
ثم مررنا بأخرى» فقلت: يا رسول اللّه!ا ما أحسنها من حديقه! 
قال: لك في الجتة أحسن منها. 
حتّى مررنا بسبع حدائق» كل ذلك أقول ما أحسنها ويقول: لك في الجنّة أحسن منهاء فلمّا خلا لي 
الطريق اعتنقني, ثم أجهش باكياً. 
قلت: يا رسول اللّها ما ييكيك؟ 
قال: ضغائن في صدور أقوام لا یبدوفا لك الا من بعدي. 
قال: قلت: يا رسول اللّه! في سلامة من ديني؟ 
قال: في سلامة من دينك» 
«روزی رسول خدا صلی الله عه وآ دست مرا كرفت و با هم در برخى از کوچه های مدینه راه می رفتیم, 
تا به باغی رسیدیم؛ م نگفتم: ای رسول خدا! جه باغ زیبایی! 
رسول خدا Le‏ الله عليه وآله فرمود: تو در بهشت, باغی زیباتر از اين داری. 
سپس به با غ دیکری برخورديم؛ م لگفتم: ای رسول خدا! جه باغ زیبایی! 


رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: تو در بهشت, باغی زیباتر از اين داری. 


۳۱ 


تا به هفت با غگذر کردم که من م ىكفتم: جه باغ زیبایی! و رسول خدا صلی الله عليه وآله می فرمود: تو در 
بهشت, باغى زبباتر از اين داری. هنكام ى كه راه خلوت شد, رسول خدا صلی الله عله رآله مرا در آغوش 
خود كشيد وكريست؛ گفتم: ای رسول خدا! برای جه كريه م ی کنید؟ 
فرمود: كينه هاي از توء در دل اين قوم است كه OT‏ ها را آشكار نم ىكنند مگر بعد از من. 
گفتم: ای رسول خدا! آيا در OT‏ هنگام, دين من سالم است؟ 
فرمود: آری» دين تو سالم است». 
اين حديث با همین عبارت در جمع الزوائد از ایی یعلی و بزار نقل شده است بو Cea‏ بط تميق is‏ در 
الستدرك ۱ موجود است و حاکم نیشابوری و ذمی" هر دو OT‏ را صحیح دانسته اند. 
بنا بر اين» به طور يقين» سند OT‏ صحیح است؛ كرجه در کتاب الستدرك سند به صورت اختصار ذکر 
شده است. 
خدا می داند که آيا اين تصرّف از سوی خود حاکم بوده است و يا نسخه برداران» يا ناشران کتاب! 
با ملاحظه می توان دریافت که سندء همان سندی است که در نزد ابو یعلی» بزّار و حاکم بوده است؛ 
حاکم این سند را صحیح شرده و ذهی نیز با او موافقت نوده است. 
تنها فرقی که بين اين دو منبع ملاحظه می شود در اين نکته است که در کتاب حاکم نیشابوری حديث» 
به صورت ناقص نقل شده است. يعن حدیث به ale‏ «تو در هشت. باغی زیباتر از اين داری» پایان می یابد. 
همچنین احادیث A pe‏ وجود دارد که نشان می دهند: مراد از «اقوام» در اين حدیت. قریش است که در 


عنوان بعدی» برخی از آن هاء نقل خواهد شد. 


عاملان هلاکت مردم يس از پیامبر خدا صلی الله عليه وآله جه کسانی بودند؟ 
موضوع دیگری که قابل ذکر است اين که سبب اصلی هلاکت مردم پس از پیامبر خدا صلی الله عليه وآله همان 
قريش بودند. در روایق آمده است که ابو هريره گوید: پیامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمود: 
gal We»‏ هذا احي من قریش» 
«گروهی از قريش »امت مرا به نابودى و هلاکت خواهند كشاند». 
گفتند: جه دستور می فرماييد؟ 
فرمود: 


«لو أن الناس اعتزلوهم» 


(۱) مجمع الزوائد: ٩‏ / ۰۱۱۸ 
(۲) المستدرك: ”3 / .٠١۹‏ 


)1( ميزان الاعتدال: ۳ | ۳۵۵. 


۳۲ 





«مردم از آنان دور یگزیند» . 
ابو هريره در روايت دیگری كويد كه از بيامبر راستگوی تصديق شده شنيدم كه می فرمود: 
«هلاك gal‏ على يدي غلمة من قریش» 
«هلاکت و نابودى امت من» به دست شهوت رانان از قريش است». 
گفتند: مروان از آن هاست؟ 
ابو هریره گفت: اگر بخواهم می توا يكايك OT‏ ها را نام ببرم و بگوعم که هر يكء از کدام قبیله اند. 


اين دو حدیت» حدیت صحیح هید( 


كينه های قريش و بنى اميّه نسبت به پیامبر خدا صلی الله عليه وآله و اهل بيت او عليهم السلام 
پیش تر بیان شد كه پیامبر خدا صلی الله عليه وآله در مورد بروز كينه ها و خیانت ها خبر داده بود؛ اكنون 
می خحواهيم نمونه هاي از كينه هاى قريش به ويزه بی امیه را نسبت به پیامبر و اهل بيت pele‏ السلام ارائه دهيم. 
برحى از اين كينه هاء حتّی در زمان خود OF‏ حضرت صلی الله عليه وآله نيز بروز كرده بود و چون آن ها 
نمی توانستند از پیامبر حدا صلی الله عليه وآله انتقام بگیرند» از اهل بيت او عليهم السلام انتقام گرفتند؛ تا بدين وسيله از 
ييامبر صلی الله عليه وآله انتقام گرفته باشند. 
امير مؤمنان على عليه السلام مى فرماید: 
«اللهمّ JI‏ أستعديك على قریش. فاتهم أضمروا لرسولك ضروباً من الشر والغدر» فعجزوا عنهاء 
وخلت بينهم وبینها. فكانت الوجبة بي والدائرة علي. 
اللهمّ احفظ حسناً وحسینا؛ ولا SE‏ فجرة قريش منهما ما دمت Le‏ فإذا توفيتني فأنت الرقیب 
علیهم وأنت على کل شيء شهید» ۲ 
«بارخدایا! از تو در برابر قريشء يارى می طلبم؛ آن هاء شرارت ها وكينه هاي را نسبت به رسول خدا 
صلی الله عليه وآ در دل هايشان پنهان کرده بودند كه از ابراز آن» عاجز ماندند. تو نكذاشتى كه آسيى به او 
برسانند, اکنون نوبت به من رسيده و آن كينه ها بر من فرود آمده و مرا در ب رگرفته است. 
خدایا! حسن و حسین را نگهداری كن و تا زمان که من زنده هستمء فاجران قريش را بر آن ها مسلط 
مکن, و آن كاه كه مرا مبراندی, تو خود نگهبان آنان باش كه تو بر هر جي زگواه هستی». 
در اين سخن» امير مومنان على عليه اسلام از شرارت ها و كينه هایي سخن می كويد كه در دل قريش پنهان 
بود و حداوند تا gle‏ که رسول خدا Le‏ اله عليه وآله زنده بود» از بروز OT‏ ها حلوگیری کرد و يس از ايشان» OT‏ 


كينه ها بر امير مؤمنان على عليه السلام بارید و وی را در بر گرفت. 


)1( مسند احمد: ۲ ۲۸۸ و ۳۳۰۱ و TYE‏ و ۳۲۸. 


(۲) شرح فج البلاغه: ۲۰ / ۲۹۸. 


۳۳ 





همچنین آن حضرت عله السلام در اين سخن» اشاره می تمايد كه قريش» حسن و حسين عليهما السلام را به 
عنوان انتقام گرفتن از ييامبر نخدا صلی الله عليه cally‏ خواهند كشت. 

حضرتش در حطبه ای ديكر می فرمايد: 
«وقال قائل: إِنْك يا بن Gi‏ طالب! على هذا الأمر لحريص. 
فقلت: بل أنتم ‏ واللّه ‏ أحرص وأبعد. وأنا أخص وأقرب» وائما طلبت حقا لي وأنتم تحولون بيني 
وبينه» وتضربون وجهي دونه, فلمًا قرّعته بالحجّة في الملأ الحاضرين هب" كأنه يمت لا يدري ما يحيبني 
به. 
اللهم إئي استعديك على قريش و من آعاشم. فانهم قطعوا رمي. وصفروا عظيم مازلتي» وأجمعوا على 
منازعتي آمرا هو لي» ثم قالوا: ألا إن في احق أن تأخذه وفي احق أن نت رکه»۲) 
«شخصی به م نگفت: ای بسر ابو طالب! تو به خلافت حریص هستی. 
گفتم: به خدا س وگند! شا حریص ترید و حال OT‏ که خلافت, ربطی به شا ندارد و من از هه به OT‏ 
سزاوارتر و نزديك تر هستم. من حق خودم را می طلبم و شا بين من و آن» جداي می افکنید و 
نم یگذارید به OT‏ برسم. 
وقتى در جع حاضران, OT‏ شخص را با دلیل و برهان کوبیدم» به خود آمد. كوي حبران ماند و نتوانست 
پاسخ مرا بگوید. 
خدايا! من در برابر توء از قريش و آنان که قريش را یاری می نغایند, دادخواهی می eld‏ چرا که OUT‏ 
پیوند خویشاوندی مرا بریدند» بزرگی مقام و مزلت مرا كوجك شمردند و به پیکار با من در OT‏ جه 
حقّ من بود هم پیمان شدند. سپ سگفتند: هان! که گاهی بايد حق را بگیری و گاهی بايد آن را رها 
كنى». 

آن بزركوار در ضمن نامه اى به عقيل مى نويسد: 
«فدع عنك قريشاً وتركاضهم في الضلال. وتجواهم في الشقاق. وجماحهم في التيه. فانهم قد أجمعوا 
على حربي إجماعهم على حرب رسول alll‏ لى الله عبه وآله قبلي» فجزت قريشاً عتي الجوازي. فقد 
قطعوا رمي وسابو سلطان ابن Og gal‏ 
«قريش و پیشتازی OT‏ ها را د رگمراهی, و تلاش هایشان را در جداي افکندن, و سرکشی هایشان را در 


سرگردانن, از خود دور کن؛ چرا که OT‏ ها بر جنگ با من هم پیمان شده اند؛ OT‏ سان که پیش از من» 


)1( فج البلاغه: ۲ / ۸6 . 
(۲) شرح فج البلاغه: ۱۲ / ۰۱5۱ 


۲٤ 





براى جنك با رسول خدا صلی الله عليه وآله جنين کرده بودند. قريش از من ياداش هاي گرفتند OUT‏ ييوند 
خويشاوندى مرا قط عکردند و حكومت پسر مادرم را از من» به تاراج بردند». 
ابن عدى در كتاب الكامل روايت مى كند: 
روزی ابوسفیان گفت: مكل محمّد در میان فى هاشم به سان كل خرش برق در میان گندزار Ocal‏ 
عدّه ای از مردم» سخن او را به پیامبر خدا صلی الله عليه وآله رساندند. پیامبر در حالى که حشم در چهره اش 
ديده می tha‏ آمد» ایستاد و فرمود: 
«ما بال أقوام تبلغني عن أقوام . ..« 
«داين ها جه سخن هاي است كه از برخى شنيده می شود»؟/ " 
اين روايت به اين صراحت در الكامل ابن دی از ابوسفیان نقل شده است. 
در برحى از کتاب های دیگی همین روایت با همین سند» SS‏ شده است» ول به جای ابوسفیان آمده 
اشت: مردى گفت. برای نمونه به جمع الزوائد © کیان 
در روایت دیگری آمده است: 
عبدالطلب بن ربیعه بن حارث بن عبدالطلب می كويد که گروهی از انصار نزد رسول خدا Ge‏ الله عليه وآله 


درحت خرمایی است که در زباله Glo‏ روييده ty el‏ 


البته اين روايت نيز در برحى از منابع تحريف شده است. 


اين همه كينه توزى براى جيست؟ 


به راسیق آيا در اين همه كينه توزی» سيى به جز ارتباط مخصوص بين پیامبر خدا صلی الله عليه وآله و امير مؤمنان 
على عليه السلام وجود دارد؟ يس» اينان از على عليه السلام انتقام می گیرند؛ تا از اين طريق» از پیامبر حدا صلی الله عليه 
وآله انتقام گرفته باشند. 

al‏ بر این ارتباط مخصوص؛ نقش امير مومنان علی pide‏ در جنگ ها و کشتن قهرمانان قریش را نیز بايد 


افزود. 


(۱) شایان یادآوری است که ما در مقابل ترجه عبارات مندرج در منابع آن ها که محل تأمّل و دقت نظر می باشند» علامت (!!) را 
اده wel‏ 

(۲) الکامل فى الضعفاء: ۳ | ۲۸. 

)1( مجمع الزوائد: ۸ / ۰۲۱۵ 

)£( همان. 


۳۵ 





عثمان در سخی به امير مؤمنان على عليه السلام به مین مطلب تصريح كرده است. آبى در كتاب نثر SF‏ ۱۳ 
Za 3 wr‏ 
از قول ابن عباس می گوید: 
بين على عليه السلام و عثمان كفت و گو شد» عثمان گفت: 
«ما أصنع إن كانت قريش لا تحبکم. وقد قتلتم منهم يوم بدر سبعين كأن وجوههم شنوف الذهب» 
«چه كنم كه قريش تو را دوست نمى دارد! تو در جنگ بدر» هفتاد تن از آن ها را كه هر يك چون 
كوهرى از طلا بودند(!!) — كشته ای» . 
آنان» نتوانستند اين كينه ها و دشی ها را نسبت به رسول خدا صلی الله عليه وآله بروز دهند» از اين رو» يس از 
ایشان» از اهل بيت OT‏ حضرت عليهم السلام انتقام گرفتند؛ OF‏ سان كه رسول خدا صلی الله عليه وآله از OT‏ خبر داده 
بود. 
Z 8 -‏ 5 
آرى» وقايع همچنان یکی پس از دیگری بروز می كردند؛ آنان از حضرت زهرا عليها السلام و امير مؤمنان 


على عليهما السلام انتقام كرفتند» از امام حسن و امام حسين عليهما السلام انتقام گرفتند . . . و اين كينه توزى COUT‏ 


ممجنان تا به امروز ادامه دارد. 


برخى كينه توزى ها نسبت به على و زهرا عليهما السلام 

شکی ogy‏ ندارد كه با كنترل شديدى که نسبت به نشر روايات و احاديث معصومين عليهم السلام بود و با 
وحود دحل و تصرّف هابى كه از سوى محدّثان و راويان اهل cede‏ در احاديث اعمال می كرديد و نيز با توجه 
به منع خلفا از نقل احاديث مهم و نيز سوزاندن» پاره كردن و از بين بردن كتاب هابى که جنين احاديثى در 
آن ها درج شده بود» لذا نمی توان انتظار داشت كه وقايع مربوط به مظلوميت حضرت زهرا عيها السلام با تمام 
Ol >‏ آن» به صورت صحيح نقل شده و به دست ما رسيده باشد» بلكه ما فقط می توانيم به اندكى از آن 
اندك كه تنها برحى از محدّثان و مورّحان ‏ با تمام OT‏ مشكلات و موانع و از يس آن همه پرده يوشى ها و 
در گیری ها روايت كرده اند» دست يابيم. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله به اهل بيتش خبر داده بود كه اين امت» بعد از من به شا حيانت خواهند كرد و 
اينان» كينه هاى خود را بروز داده و انتقام عواهند گرفت. 

يعن با آزار دادن پاره تن پیامبر عليها السلام از ييامبر خحدا صلی الله عليه وآله انتقام حواهند گرفت؛ چرا كه او پاره 
تن و تکه ای از وجود پیامبر صلی الله عليه وآله است و به همین دليل» انتقام از حضرت زهرا عليها السلام» همان انتقام از 
پیامبر خدا صلی الله عليه وآله است. اين پاره تن در ميان اين امت BL‏ مانده بود تا آن که اين امّت. امتحان شوند و 


OT cls oF‏ جه در دل فته دارند» آشکار سازند. 


(۱) این OLS‏ جاب شده و در دست رس می باشد. برای آگاهی بیشتر به شرح فج البلاغه: ٩‏ / ۲۳ مراحعه شود. 


۳۹ 





آری» زودتر از زود اين امتحان واقع شد و پس از مدت زمانى کوتاه» اين پاره تن رسول خدا صلی الله عليه وآله 
به سوى او بازكشت و به او ملحق شد. 

ما هركز انتظار نداريم كه به تمام اين مسائل OF‏ هم به صورت تفصيلى» دسترسی بيدا كنيم؛ بلكه اگر ينجاه 
درصد آن را نيز ببابيم؛ می توانيم پنجاه درصد دیگر را استنباط كنيم و يفهميم. 

اکنون آشنا شدم که چگونه روایات را تحریف می کردند تا le‏ که نقل حاکی از سخن تند و ناگوار 
OLE yl‏ در مورد پیامبر حدا صلی اللدعليه واله را تحریف کردند و نام ابوسفیان را از OT‏ میان برداشتند و به جای COT‏ 
عبارت «مردی گفت» را فادند! 

بنا بر اين» شا چگونه انتظار دارید که راویان, همه رحدادهايي را که يس از پیامبر حدا صلی الله عليه وآله واقع 
شده است را برای ما بازگو کنند؟ چگونه توقم دارید که راویان احبار» بتوانند همه OT‏ حوادث تلخ و ناگوار را 
با ز گو نمایند؟ 

اما از سوی (So‏ خداوند لطف خود را از بندگانش دریغ نفرموده و با وجود آن همه دیوارهای بلند و 
جل وكيرى های شدید و تمدیدهای فراوان که در نقل روایات رخ نموده است. باز هم در اين باره» گوشه هابي از 
احبار و احاديث به دست ما رسیده است تا راه Ge‏ و باطل از یکدیگر یز داده شود. 

گفتن است که ما در اين نوشتار فقط از مصادر مهم اهل سنت نقل قول می کنیم و به هیچ عنوان به 
OT‏ جه در کتاب های شيعه آمده است. استناد نمی نماييم. تلاش ما در اين است که تا حدّ امكان» از کهن ترين 


منابع استفاده کنیم و از تألیفاتی که در قرن های اخير سامان يافته اند» مطلی را نقل ننماييم. 


۳۷ 


بخش جهارم 


تحريف و سانسور حقايق 


YA 


تحريف و سانسور حقايق 

به راسي از كينه هاء جنايت ها و خيانت هاى رخ داد در كتاب ها جز اندكى ‏ اثرى ديده 
نمی شود؛ علّت OT‏ هم واضح است» چرا که خلفاء ساليان درازى تدوين حديث را منم كردند و آن كاه كه 
دوران تدوين آغاز شد. اين عمل» به دست حاكمان و با نظارت و كنترل OF‏ ها صورت پذیرفت. 

در جنين شرایطی» هر کسی در اين زمينه» روایی از رسول خدا صلی الله عليه وآله در اختيار داشت» OT‏ را نقل 
نكرد و اگر هم کسی جيزى نقل کرد» نوشته نشد. همچنین از نشر OT‏ و از اين كه به ديكران منتقل شود نيز 
حل وكيرى شد؛ تا جابى كه اگر نزد کسی كتابى بود كه در آن» حبر و اثرى از اين قبيل مسائل وحود داشت. OT‏ 
كتاب را از او گرفتند و نابود ساختند» يا حود او» آن كتاب را مخفى كرد و برای احدى آشکار ننمود. 

مواردی از اين قبيل را به عنوان نمونه بیان می تماييم: 

ابن عدی در بخش Blk‏ کتاب الکامل فى الضعفاء در شرح حال «عبدالرزاق بن همّام صنعان» -- که استاد 
بخاری بود می نویسد: 

صِنعان احاديث گوناگون بسيارى داشت و دانشمندان مورد اعتماد مسلمانان و يبشوايان OT‏ هاء به نزد او 
رحل سفر بسته و احاديث او را تدوين كردند؛ ولى از ترس» حديثى از او نقل نكردند. البته او را به تشیع نیز 
نسبت داده اند. او احاديثى را در فضايل نقل كرده است كه هيج يك از راويان ثقات» موافق نقل آن ها نبودند و 
همین امر» مهمترين دليل بر كنار گذاشتن احاديث اوست. 

البتّه وی در مثالب و عيب هاى دیگران نيز احادیثی نقل كرده بود كه من در اين حا OT‏ ها را نمی آورم؛ 
ول در مورد صدق او اميدوارم كه مشکل نداشته باشد. تنها كارى كه از او سر زده اين است که احاديثى در 
فضایل اهل بيت علیهم لسلام و معایب ديكران» نقل کرده است(؟. 

ابن عدی در شرح حال حافظ بز رگ» عبدالرمان بن يوسف بن خراش می نویسد: 

از عبدان شنیدم كه می گفت: ابن حراش دو جلد کتاب ‏ که در معایب و مثالب شيخين نوشته بود به 


بندار تحویل داد و با دو هزار درهم احازه نقل آن ها را داد. 


(۱) الکامل فى الضعفاء: 5 / ۰45 . 


۳۹ 





پس اين كتاب دو جلدى كجاست؟ 


Z 4 ef eb 2 eh . Z 2‏ )\( 
ابن عدی در ادامه گوید: به نظر من ابن خراش از روی عمد درو غ نمی كويد 


>. 

بنا بر اين» وى دروغگو نیست. 

حال اگر به کتاب سير اعلام ذهبی يا تذكرة ا حفاظ او مراجعه کنید» اين مطلب را ملاحظه حواهید كرد كه 
ذهى: چگونه به ابن خراش حمله می كند و به او دشنام می دهد و به سان سب کفرورزان» او را سب 

Cys 

کسی نيندارد كه ابن خراش شيعه بوده» جرا كه او از بزرگان دانشمندان اهل سنّت و از بيشوايان حرح و 

به نمونه هابى در اين زمينه توجه كنيد: 
می گوید: عبدالله بن شقيق فرد مورد اعتمادى بود» او عثمان بوه و نیت ع علق aes alae‏ یو ر رید 

Za ۰ he ۰ 3 3 5 

از اين رو» ابن ALE‏ شيعه نبود» چرا كه او اين راوى را توثيق می نايد و به صراحت می كويد كه او 
alate‏ بوده و نسبت به على عليه السلام كينه توزى داشته است. 

S| ۰ ۰ 32 . ~ 

آرى او شيعه نبود» بلكه از بزركان اهل سّت و از حافظان بز رگ بود» در عين حال» دو جلد كتاب نيز در 
مغالب ابوپکر و عمر نگاشته بود. 

امد بن حنبل در OLS‏ العلل می گوید: ابو Ole‏ كتابى در معایب و بلایای اصحاب رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و شته بود. 

سلام بن ابی مطیع( نزد او آمد و گفت: ای ایی عوانه! آن کتاب را به من بده. 

Oh; مادم راک یا‎ SiS Giants lea 

بو عوانه CLS‏ را به او داد و سلام آن را كرفت و سوزاند . 

۲ احمد بن حنبل در همان کتاب نقل می کند که عبدالرجان بن مهدی(؟ گوید: از اين که نگاهی به 


OLS‏ ابى عوانه کرده cel‏ از حدا آمرزش می طلبم(. 


. ۰۱٩ / الکامل فى الضعفاء: ه‎ )١( 

)1( سير آعلام النبلاء: ۱۳ / ۵۰4 تذكرة الحفاظ: ۲ / 1۸4 ميزان الاعتدال: ۲ / ۰۰۰ . 

)1( قذيب التهذیب: ۰ | ۲۲۳. 

)٤(‏ ابو عوانه» یکی از بزرگان BIB‏ و محدّثان اهل ستّت است» وى کتابی به نام صحیح ابی عوانه تألیف کرده است. 
)0( که ذهی او را چنین توصیف می کند: پیشوای رهبران و از رحال صحیحین است. سير اعلام النبلاء: ۷ / ۰4۲۸ 
(7) کتاب العلل والرجال: ١‏ / 50 . 


(۷) ذهبى در توصيف او می كويد: او پیشوای نقد پرداز نيكو و سرور حافظان بود. 
سير أعلام النبلاء: ٩‏ / ۰۱۹۲ 


۳۰ 





حالب است! یکی از اين که به آن کات ae SG‏ از خدا آمرزش بها طلبد و دیگری» کتاب را از او 
می كيرد و بدون احازه و رضایت او» OT‏ را به آتش می کشد. 

۳ — در میزان الاعتدال در شرح حال ابراهیم بن حکم بن زهیر کوق آمده است: 

ابو حاتم گوید: او روایاتی در معایب معاویه نقل کرده است كه ما آن ها را پاره کردم(. 

٤‏ در شرح حال حسین بن حسن اشقر ذکر کرده اند: 

امد بن حنبل از او حدیث نقل می کرد و می گفت: به نظر من او دروغگو نبود". 

به احمد گفتند: «اشقر» احاديثى عليه ابوبکر و عمر روایت می کند و بای در ذکر معایب OT‏ ها نگاشته 


اعد ين بل چون نين شعت گفنت: یس شاک OF‏ را داز که از او ینت NBs‏ شود 

به راسي OT‏ دو جزء از کتاب» يا آن بابى که مشتمل بر معایب ابوبکر و عمر بود» کجاست؟ 

Le‏ چیزی از OF‏ برای ما روایت نشده و به دست ما نرسیده است؟ 

چرا به حض اين که امد بن حنبل می فهمد که «اشقر» درباره شيخين چنان احادیثی را روایت می AS‏ و 
آن ها را در کتاب خود می آورد نظر خود را درباره او تغيير می دهد و به ناگاه» در نگاه او «اشقر»» دروغگو 
و ne‏ قابل اعتماد ھی شود و شایستگی نقل و روایت حدیث را از دست می دهد؟ 

از Bb‏ علمای fal‏ سنت در شرح حال بسیاری از بزرگان حدیث س که جزو راویان صحاح ششگانه 
هستند ‏ » گفته اند: OF‏ ها به ابوبکر و عمر دشنام می داده اند. 

برای نمونه» شرح حال اسماعيل بن عبدالرجمان OCT‏ تلید بن سلیمان"» جعفر بن سلیمان الضبعی؟ و 
دیگران را ملاحظه نمایید. 

به راس چرا به شيخين دشنام می دادند؟ 

UT‏ رواين ‏ بلکه روایت هابى ‏ به آن ها رسیده بود که OUT‏ را وادار به دشنام كوبى می کرد و آن ها با 
دیدن آن روايات» به حود اجازه مى دادند که به عمر و ابوبکر لعن و فحش نثار کنند؟ 

oT‏ روایات اکنون کجاست؟ 


(۱) کتاب العلل والرحال: ۳ / AY‏ 

(۲) ميزان الاعتدال: ۱ / ۲۷. 

(۳) دقت کنید! امد بن حنبل از او حدیث نقل می AS‏ و می گوید: به نظر من او دروغگو نبود. 
)٤(‏ تمذیب التهذیب: ۲ / ۲۹۱. 

)0( هان: ۱ / ۲۷. 

(5) قذیب الکمال: 4 | ۰۳۲۲ 


(۷) قهذيب التهذیب: ۲ | ۸۳-۸۲ . 


۳ 





همچنین» در شرح حال رحال» بزركان و حافظانشان» دشنام گویی به عثمان و معاويه فراوان ديده می شود؛ 
به اندازه ای كه شايد غير قابل شارش باشد. 
ble‏ نشان می گردد که در نیمه دوم قرن سوم لعن و طعن بر شيخين بسيار گزارش شده است. زائدة بن 
قدامه ‏ که در نیمه دوم قرن سوم می زیسته است ‏ می گوید: 
جه زمانه ای شده است؟! مردم» ابوبکر و عمر را دشنام من دهند(. 
اين امر همچنان گسترش می يافت» تا در قرن ششم» یکی از محدّثان بزرگ اهل سنت به نام عبدالغیث بن 
زهير بن حرب حنبلی بغدادی» كتابى در فضیلت يزيد بن معاویه و جلوكيرى از لعن بر اوه نگاشت و چون از او 
علت تألیف چنین كتابى را پرسیدند» پاسخ گفت: هدف من اين بود که زبان ها را از لعن حلفا باز دارم( . 
در اواحر قرن هشتم هجری» به تفتازان می رسیم؛ او در شرح القاصد چنین می گوید: 
Ob»‏ قیل: فمن علماء الذهب من لم يجوز اللعن على يزيد مع علمهم بأنه یستحق ما يربو على ذلك ویزید؟ 
قلنا: تحامياً عن أن يرتقى إلى الأعلى فالأعلى»“ 
«اك ركفته شود كه جرا برحی از علماى مذهب, با اين كه می دانند يزيد مستحق لعن است» لعن او را جايز 
نمی شمارند؟ 
در ياسخ م ی گوییم: به حاطر اي نكه از لعن افراد بالاتر از يزيد» جل وكيرى كرده باشند» . 
در عصر ما نيز نویسندگان در مناقب يزيد» حَجَاج و هند کتاب gle‏ تأليف می كنند. به نظر من تمام اين 
نويسندكان می دانند كه فضايل و مناقی را كه به اين قبيل افراد نسبت داده اند سراسر دروغ است و آن افراد» 
سزاوار لعن هستند؛ تنها هدف اصلى» مشغول كردن نويسندكان» پزوهشگران» اندیشمندان و افراد دیگر به اين 
موضوعات است؛ شايد كه لعن و نفرين به افراد بالاتر از OT‏ ها و حلفای نخستين سرايت نكند. 
و از همین جا می فهميم: هدف كسان كه با شعائر حسيئ و مراسم عزادارى و نقل وقايع عاشورا مخالفت 
می کنند» اين است که يزيد لعن نشود و لعن» از او به خلفاى نخستين» سرايت نكند. 


Ae) ۳ همان:‎ )1١ 
۰۱۲۱ / ۲۱ سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 


(۳) شرح القاصد: ۵ / ۳۱۱. 


۳۳ 





۰ ae 
ل ينجم‎ ۰ 


مصادره فدك و پیامدهای آن 


۳۳ 


مصادره فدك و تكذيب حضرت زهرا عليها السلام 


یکی از رحدادهاى مهمّی که يس از رحلت پیامبر خدا صلی الله عليه وآله در رابطه با خاندان OT‏ حضرت عليهم 
السلام رخ داد مصادره فدك بود كه ملك شخصى حضرت زهرا عليها السلام حسوب می شد. از مهم ترين پیامدهای 
اين رفتار» تكذيب دختر پیامبر حدا صلی الله عليه وآله بود. 

به اعتقاد ماء تکذیب حضرت زهرا عليها السلام و نپذیرفتن سخن او» خود به تنهابى» یکی از بزرگترین 
مصيبت ها ای 

ماحرای فدك تنها مسئله ملك و زمين نیست, بلكه مسئله ظلم به حضرت زهرا عليها السلام» تضييع حق و عدم 
احترام به او» بلكه فراتر از آن» مسئله اذيت» تكذيب و به حشم آوردن اوست. اكنون خلاصه ماحرا را آن 


سان كه در كتاب هاى مهم و معتبر آمده است ‏ از جند محور بازكو می تماييم: 


فدك ملك حضرت زهرا عليها السلام بود 

فدك در زمان رسول خدا صلى الله عليه وآله ملك حضرت زهرا علها السلام بود و آن حضرت صلى الله عليه وآله در 
حيات cog‏ فدك را به فاطمه عيها السلام بخشيده بود و اين مطلب» در كتاب هاى شيعه و سنی ديده می شود. 
روايات اين بخش را از كتاب های اهل سنت نقل می نماییم: 

ly‏ ابو يُعلى» ابن ابى حاتم و ابن مُرِدَوَيْه اين گونه نقل می كنند که ابو سعيد خدری گوید: 

هنكامى که آية روآت ذی القرى: حقم نازل شد» زسول خدا le‏ الله عليه cally‏ فاطمه عليها السلام را قرا خحواند 


(۱) به راس که مصیبت بزرگی است. در حالات یکی از فقهاى بز رگ شيعه نقل شده است که در ایام عزاداری امام حسين عليه السلا 
یکی از سخنرانان در حضر وی به هنكام ذكر مصیبت اين جمله را گفت: «حضرت زینب عليها اسلام وارد مجلس ابن زياد شد». 
او می خواست اين صحنه را توضیح دهد که OT‏ فقیه به سخنران اشاره کرد که اندکی صبر کند و بقیه ماحرا را نخواند؛ سپس 


فرمود: ما بایسیق Ge‏ اين ale‏ را كه «حضرت زینب عليها لسلام وارد مجلس ابن زياد شد» به شایستگی ادا کنیم. 


به راسیق مصیبی نا گوار و بس بزرگ است!! 


۳۶ 





اين حديث از ابن عباس نيز روايت شده است» می توانيد آن را به روايت از اين بزرگان و محدّثان در كتاب 
الدر النثور ت مچنین حاکم» ا ابن النجار» هيثمى» ذهی» سيوطىء» متقی هندى و ديكران نيز از 
راويان اين حديث محسوب مى شوند. 
ابن ایی حاتم اين حديث را در تفسيرش روايت می کند» تفسيرى كه ابن تیمیه در كتاب منهاج اله آن را 
de‏ از هر حديث. glee‏ می ONS‏ 
فاطمه عليها السلام بوده و به عنوان ates‏ ای از سوی رسول خدا صلی الله عليه وآله به فاطمه زهرا عليها السلام شناخته 
مى شده است. 
سعد الوق ران و هی سك اا 
ابن حجر مکی در الصواعق مى نویسد: 
oy‏ أبابكر انتز ع من فاطمة Osa‏ 
«ابوبكر فدك را از فاطمه كرفت». 
aT 3‏ جح ۰ 
از اين رو» فدك در دست حضرت زهرا علها السلام بود و ابوبكر OT‏ را گرفت. 
جرا؟ و به جه دليل؟ 
فرض می كنيم كه ابوبكر نمی دانست که فدك ملك زهرا عليها السلام بوده است و رسول حدا صلی الله عليه وآله 
آن را به ایشان بخشیده و وی را مالك فدك راز :داد :اسك GT‏ پیش از گرفتن Hud‏ از فاطمه زهرا علیها لسلام 


چرا شهادت شهود پذیرفته نشد؟ 

اگر ابوبکر نمی دانست که فاطمه علیها لسلام مالك فدك است. UT‏ نمی بایست شهادت شهود را می پذیرفت؟ 

هر چند به اتفاق همه در اين شرایط خواستن شاهد حلاف قاعده عرق» فقهی و حقوقی «ید» است؛ اما با 
فرض اين که او بتواند شاهد بخواهد» تاريخ گواه است که امير مؤمنان على عليه السلام بر مالكيّت فاطمه علیها السلام 
شهادت داده است؛ يس چرا نباید شهادت او پذیرفته شود؟ 

در کتب اهل سنّت برای دفاع از ابوبکر در اين مسئله گفته اند: 


alaly‏ کان من اجتهاده عدم قبول الشاهد الواحد. وان كان يعلم بصدق هذا الشاهد» 


)1( الدر المنشور فى التفسير بالمأثور: > / AVY‏ 
(۲) منهاج السنّه: ۷ / ۰۱۳ 
(۳) الصواعق المحرقه: ۳۱. 


۳۵ 





«شاید از اجتهاد ابوبكر اين بوده است كه شهادت يك شاهد تنها را نیذیرد» كرجه علم به راستگویی اين 


۱ 
شاهد داشته باشد» ( 


اما می بينيم که رسول خدا صلی الله عليه وآله در ماحرای «خحزعه ذو الشهادتین». شهادت يك شاهد تنها را 
يذيرفته است و اين مطلب در کتاب هاى شيعه و سنى آمده A Seal‏ 

الوق ابو ان تقو ای مه اس بای ase‏ میاه dle‏ راد در LES‏ ای GES‏ شاهه Sallie ST‏ 
عمر بوده است» شهادت او را يذيرفته است. اين روايت در صحيح بُخارى نقل شده Ocal‏ 

ابن افر در جامع ال#اصول می گوید: رسول خدا dt Le‏ عله ty‏ به گواهی شاهد gd‏ که عبدالله بن عمر 
بود » قضاوت کرده اف 


PE عل عله لتق از یدنله بن عي "کیش‎ Soya jah ys Ul 


داورى با سوكند 
فرض می كنيم كه ابوبكر می تواند در ملکیّت حضرت زهرا عليها السلام ترديد كند و فرض می كنيم که به 
گواهی على عليه السلام نيز شك كند؛ جرا از فاطمه عليها السلام نمی خواهد که سوكند ياد كند تا سوگند او در كنار 
شهادت على عليه السلام قرار كيرد و مطلب تام شود؟ 
اين در حالى است كه ما می دانيم رسول خدا صلی الله عليه وآله بارها به شاهد و سوكند قضاوت كرده است. 
جنانكه در صحيح ابو داوود” و صحیح مُسلم"" روايت شده است؛ بلكه قضاوت به شاهد و سوگند را جبرئيل 
برای pale‏ حدا صلی الله عليه وآله آورده است و اين نوع قضاوت» در کتاب الخلافه کت العمّال موجود است. 
صاحب الواقف و شارح آن» در توجيه رفتار ابوبکر می گویند: 
«لعله لم ير احکم بشاهد و ین 
«اشايد ابوبکر حکم شاهد سم زا قبول نداشت». 
در پاسخ می گوییم: اگر چنین باشد» يس بايد ود ابوبكر سوگند ياد می کرد؛ يس چرا س و گند ياد نکرد؟ 


و حال آن که فاطمه عيها لسلام همچنان ملك خود را مطالبه می نغود. 


(۱) شرح الواقف: ۸ KOU]‏ 

(۲) الکاق: ۷ / 40١‏ باب النوادن من لا يحضره الفقیه: ۳ / ۱۰۸ المجموع: ۲۰ / ۰۲۲۳ البسوط: ۰۱۱۶/۱5 
(۳) صحیح بخاری: ۳ / ۰۱۳ 

)£( جامع الأصول: ۷۱۰ 

)2( صحيح الى داوود: ۳ / ۰4۱٩‏ 

)1( صحيح مسلم: ۵ / ۱۲۸. 

(۷) شرح الواقف: ۸ on]‏ 


۳۹ 





همه اين مواردى كه مطرح شد» بدون در نظر گرفتن عصمت حضرت زهرا و حضرت على عليهما السلام 
است و بررسی مسئله» به Ol pe‏ يك موضوع حقوقی بیان شد. پس بايد ام موازين حقوقى» كه در كتاب هاى 
قضایی SS‏ شده اند» بر OT‏ منطبق باشد. 

همچنین در اين ماجراء امام حسن و امام حسین عليهما لسلام و نيز ام امن س که رسول خدا صلی الله عليه وآله به 


کش بودن او گواهی داده تراک رش نیز شهادت داده اند اما شهادت آن ها نيز يذيرفته نشك 


دو قضیه مشابه و حکم متفاوت 

اکنون اين قضیّه را در شکل دیگری بحث می نماييم و می گویيم: 

اگر به فرض مُحال» پپذیرم که فاطمه و اهل بیت pele‏ السلام معصوم نیستند و فاطمه عليها السلام نیز پاره تن 
رسول خدا صلی الله عليه وآله نيمست و فدك هم در زمان Sle‏ رسول خدا صلی الله عليه وآله در دست او نبوده است» 
ذر اين ات SOS‏ از بر گان تایه بردو اس شکی Cas‏ 

بی تردید OT‏ حضرت علها لسلام مانند یکی از صحابه است» ول می بينیم که در قضیّه ای SUIS‏ مشابه که 
درباره یکی So‏ از صحابه رخ داده است» ابوبکر سخن OT‏ صحابی را می پذیرد و او را تصدیق می AS‏ و به 
سخنش ترتیب اثر می دهد؛ در حال که به سحن حضرت زهرا علها لسلام وقعی نمی مُد؟! 

بُخارى و مُسلم از جابر بن عبدالّه انصارى روایت کرده اند که هنگامی که اموال بحرين را نرد ابوبكر 
آوردند» حابر نزد او بود و به او گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله به من فرموده بود: هر گاه اموال بحرین بیاید» 
مقداری از آن را به تو مى بخشم. 

ابوبکر به جابر گفت: برو هر اندازه که پیامبر به تو وعده داده بود» ار 

آری» رسول خدا صلی الله عليه وآله در قيد حیات نيست» جابر Led‏ می کند که رسول خدا صلی الله عليه وآله به 
او وعده داده است که: «اگر اموال بحرین بيايد» فلان مقدار به تو می دهم». حال که اموال بحرين رسیده است؛ 
ابوبکر جانشین رسول خدا صلی الله عليه وآله شده است؛ و فقط با شنیدن CLES)‏ جابر» سخن او را تصدیق می کند» 


به گفته او ترتیب اثر می دهد و مقداری را که LEM‏ می کند» به او می پردازد. 


توجیه واقعه 
در این ماجرا کے که در صحیح بخاری و مُسلم آمده است حت دقت کنید و مید که شارحان صحیح 
تایه چیھ کار Saal‏ را دز OT. cleo ala‏ صن رار وغل Ee ae) pay‏ الم مدو يه اوت أن 


(۱) ر. ك: شرح حال او در طبقات ابن سعد, و الاصابه ابن حجر: 4 ANY‏ 


(۲) صحیح بخاری: ۳ / ۰9۸ صحیح مسلم: ۷ | ۷۵. 


۳۷ 





الف س کرمان در کتاب الكواكب الدرارى فی شرح صحيح البخارى که یکی از مشهورترين شرح هاى 
بخاری است؛ می گوید: 
tal >‏ تصدیق أبي بكر جابراً في دعواه؛ فلقوله lo‏ الله عليه وسلم: من کذب (gle‏ متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار»» فهو وعید. ولا Ob GEE‏ مثله ‏ مغل جابر ‏ يقدم على ela‏ 
«تصديق جابر در اين الأعايش از سوى ابوبکر» به دليل سخن ييامبر صلی الّه عليه وآله بوده است كه فرمود: «هر 
كس از روى عمد بر من دروع ببندد» آنش را جايكاه خويش ساحته است» و اين يك وعده عذاب است و 
كمان نمی رود كه کسی چون جابر» اقدام به جنين کاری کند». 
شا که گمان نمی كنيد حابر اقدام به جنين كارى كند و به رسول خدا صلی الله عليه وآله درو غ ببندد» بلكه بر 
عكس گمان می كنيد كه او در ادّعايش صادق باشد» چرا درباره حضرت زهرا عليها السلام ‏ فقط به عنوان يك 
صحایی همانند ديك صحابه - چنین گمان را ندارید؟ 
ب ‏ ابن حجر عسقلان در ad‏ الباری می گوید: 
«وفي هذا الحديث دلیل على قبول خبر الواحد العدل من الصحابة, ولو جر ذلك نفعاً لنفسه»”© 
«این حدیث دلیلی است بر اين که سحن صحایی عادل به صورت انفرادی بايد مورد قبول باشد» كرجه اين 
سخن سودی برای او در پی داشته باشد» . 
پس» اين توحیه بر قبول سخن او دلالت می کند؛ چرا که ابوبکر از ple‏ شاهدی بر صخت ادعایش 
نخواسته است؛ اما اين برحورد کجا و برخورد او با زهرا علیها اسلام که می گفت: «رسول خدا صلی الله عليه وآله 


فدك را به او بخشيده است و فدك را ملك او قرار داده است»» کجا؟! 


ج س عيئ در کتاب عمدة القارى فى شرح صحیح البخارى می گوید: 


Lost»‏ یلتمس شاهدا منه أي من جابر — ay‏ عدل, بالكتاب والسئه, Lai‏ الکتاب فقو له تعال: رکنتم 
أخْرجَت للئّاس)”" وقوله تعالى: WIS‏ جَعَلَنَاكم Olay Al‏ فمثل جابر إن لم يكن من خير 


tal‏ فمن يكون؟ abel Waly‏ فلقوله Le‏ الله عليه وسلم: «من كذب (IE‏ متعمدا» . . . ولا يظنّ بمسلم فضلاً 
عن صحابي أن يكذب على رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم aes‏ 


(۱) الكواكب الدرارى فى شرح البخاری: ۱۰ / ۰۱۲۹ 
(۲) فتح الباری فى شرح البُخارى: 4 / Vo‏ 

(۳) سوره آل عمران: آيه ۰۱۱۰ 

(۶) سوره بقره: آیه ۰۱۳ 


)0( عمدة القاری فى شرح البخاری: ۰۱۲۱/۱۲ 


YA 





«چون جابر به دليل قرآن و سنت «عادل» است» پس ابوبكر هم از او شاهد نخواسته است» دلايل I‏ نيز بر 
اين» حكم می کند؛ آن جا كه می فرمايد: ES)‏ یر أمّة (A Ce BI‏ و يا د رآيه ديك ركه می فرمايد: 
روکذلت Hah See‏ وسّطا. 
بنا بر اين» اگر کسی چون عار ey‏ انه cunts‏ يس جه كسى جنين است؟ و دليل از سنت هم روايق 
است که رسول نخدا صلی الله عليه وآله فرموده است: «هر کس از روى عمد بر من درو غ بیندد» جايكاه حود را 
آنش قرار داده است». 
بنا بر اين» گمان نمی رود مسلماق از روى عمد به رسول خدا Le‏ الله عليه وآله در وغ ببندد» تا جه رسد به يك 
(bee‏ 
چگونه Sug!‏ جابر را در الأغايش تصدیق می کند» ول حضرت زهرا علها اسلام را در tule!‏ تصديق 
نمی کند؟ 
آیا حضرت زهرا عليها لسلام کمتر از جابر است؟ 
LI‏ او از مصاديق «خيرَ «al‏ به شار نمی رود؟ 
UT‏ گمان می رود كه ايشان به رسول حدا صلی al‏ عليه وآله در وغ ببندد؟ در حالى كه شا نسبت به هيج 
مسلمان ‏ تا جه رسد به يك صحابى ‏ جنين گمان نداريد. 
فرق بين ple Cle‏ و اذعای فاطمه عليها السلام ‏ با صرف نظر از همه مقاماتش و تنها بر اين اساس كه وى 
نيز یکی از صحابه است ‏ چیست؟ 
چرا ادُعاى جابر پذیرفته می شود؟ 
كوه سر ally‏ نع دن فده 
جرا led!‏ فاطمه عليها السلام با و حود قاعده «يد» و شاهدهاى متعدّد يذيرفته نمی شود Ul‏ ادُعاى جابر بدون 
هیچ شاهد و قسّمی پذیرفته می شود؟! 


Zo 5006‏ 
بنا بر این در ورای اين قضیّه. موضوع دیگری وجود دارد . 


مطالبه فدك به عنوان ارث 


فاطمه علها السلام ناامید به خانه برمى گردد . . .؛ آن كاه روزى ديكر می آيد تا فدك و ديكر اموال بازمانده 


فدك از سرزمين هابى بود كه رسول خدا صلی الله عليه وآله برای تصرّف cle OF‏ لشکر کشی نكرده بود؛ و جنين 


سرزمين هابى به اتفاق همه علما از OT‏ شخص رسول خدا صلی الله عليه وآله است و ديكر مسلمانان» هيج گونه 


۳۹ 


تي he‏ رق ا م ديرك lls ag‏ ا ae‏ معن لئاق ننس ENS Wt‏ وروت الويف و 
— به اثفاق نظر — حضرت زهرا علها السلام نزديك ترين وارث پیامبر صلی الله عليه وآله است؛ لذا آن حضرت عليها 
السلام وق با تكذيب ادُعاى مالکیّت فدك مواحه می شود OT‏ را به عنوان ميراث مطالبه می فرمايد. 
آن جه Oly‏ شد» چهار مقدّمه بود كه به طور مرب و بى در بى آورده شد. 
قضیه ذیل را بخاری و مسلم از عايشه روايت كرده اند. ما روايت بخاری را نقل مى كنيم: 
عايشه گوید: 
«إن فاطمة عليها السلام بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله میرائها من رسول اللّه Le‏ الله عليه وم ما أفاء اللّه 
عليه بالدينة وفدك وما بقي عن حمس خيبرء فقال أبوبكر: إن رسول الله قال: «لا نورّث ما تركناه صدقة» 
الما یاکل آل محمّد في هذا الال وائي واللّه لا أغيّر شيئاً من صدقة رسول الله عن حاها التي كان عليها في 
عهد رسول alll‏ ولأعلمنَ فيها بما عمل به رسول اللّه. 
Ub‏ أبو بكر أن یدفع إلى فاطمة منها شيئاً فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته, فلم تکلمه حتّى توفیت؛ 
وعاشت بعد البي سنّة آشهر فلمّا توفيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن با آبا بكر hey‏ عليها . . .»20 
«فاطمه» دختر رسول خدا برای ابوبکر ييغام فرستاد و اموال Key‏ موجود در مدينه» فدك و آن جه از حمس 
حیبر مانده بود را به عنوان ميراث باقى مانده از رسول خحدا صلی الله عليه وآلهه مطالبه کرد. 
ابوبكر در پاس كفت كه رسول خدا صلی الله عليه وآل كفته است: 
«ما ارث نمی شیم هر جه از ما بماند» صدقه است»؛ آل حمد فقط می توانند از OF‏ مال استفاده کنند؛ به حدا 
س وگند! جيزى از صلقه ای را كه رسول حدا قرار داده و در زمان حود او بوده است» تغيير نمی دهم و 
درباره آن ها همان گونه رفتار خواه م کرد كه رسول خدا رفتار می كرد. 
ابوبكر از این که جيزى از OT‏ اموال را به فاطمه عليها السلام بدهدء خوددارى كرد. 
فاطمه عليها السلام بر ابوبكر حش م كرفت و او را ترك كرد و با او سخن نگفت نا از دنيا رفت. او بعد از 
ييامبر» شش ماه زن دك ى کرد و هنكام ى که فوت کرد» مسرش علی» شبانه بر او غاز حواند» او را دف ن کرد و 
ابوبكر را حبر ننمود» . 
ماحراى مطالبه فدك به عنوان ارث» از سوى حضرت زهرا عليها السلام» از موضوعاتى است که در طول 
تاريخ و از زمان GL‏ قدم محور نگارش كتاب GE‏ زيادى ory‏ است و حطبه حضرت زهرا عليها السلام در اين 
باره» خطبه ای جاودان است كه بر پیشان روزكار خواهد ماند. 


در اين حا نيز پرسش le‏ مطرح است: 


(۱) صحیح بخاری: ه / ۸۲ کتاب الغازي» باب غزوه خیبر» صحیح مسلم: ه / ۱۵۳ OLS‏ الجهاد والسیر. 
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کے aS‏ گفته ای daw‏ و a ple: gl‏ شهادت على و Gee‏ علي العام و سکن دیگران دزيانه این که 
رسول خدا صلی الله عليه وآله فدك را به فاطمه عليها السلام بخشيده است» يذيرفته نمی شود» dy‏ سخن ابوبكر كه به 
تنهابى می كويد: «پیامبران ارث نمی فند» يذيرفته می شود؟ 

س چرا سخن آن همه صحابى بز رگ» بر سخن يك تن ترجيح داده می شود؟ 

آرا و نظریات علما را در اين زمينه ملاحظه کنید. نظریات آن ها متفاوت و كلماتشان به طور جد 
مضطرب است. 

ol‏ ها از توجيه اين مطلب درمانده شده اند» مهم ترين چیزی که شاید بتوان كفت اين است که 
می گویند: «ابوبکر تنها راوی اين حديث نيستء بلکه اين حديث از متواترات است و ابوبکر فقط OT‏ را روایت 


Kewl کرده‎ 


نکاتی قابل Jali‏ 
اين نظریه را در قالب چند ON‏ بررسی می کنیم: 
چرا تا آن زمان» کسی اين سخن را از رسول نخدا صلی الله عليه وآله نشنیده بود؟ 
چرا کسی OT‏ را نقل نکرده بود؟ و حتّی تا آن cabled‏ کسی اين روایت را از خود ابو بكر نيز نشنیده بود؟ 
aS‏ دوم 
خود را مطالبه کردند؟ چرا عثمان اين سخن poly‏ را به آن ها گوشزد نکرد؟ چرا عثمان نزد ابوبکر رفت و 
حواسته همسران پیامبر صلی له عليه وآله را به او گفت؟ 
يس عثمان هم مانند اهل بيت pele‏ لسلام و #مسران رسول خدا صلی الله عليه وآله از وحود اين حدیث بې خبر 
بوده است. 
on‏ ۰ ۰ ۰ ۰ مه ۳ 5 =a‏ 
فخر رازى در اين مورد» نكته ظريفى در تفسيرش آورده است؛ او می گوید: 
oly‏ احتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إل فاطمة وعلي والعباس» وهؤلاء کانوا من کابر الزهاد والعلماء 
وأهل الدین وأما أبوبكر, فائه ما كان محتاجا إلى معرفة هذه السأله SY‏ ما كان ممن يخطر بباله أنه يورّث من 


۶۱ 


الرسول. فكيف يليق بالرسول أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة له إليهاء ولا یبلغها إلى من له إلى معرفتها 


ai‏ الحاجة؟)20 


«دانستن مسعله ارت Le poly‏ الله عليه وله مورد نیاز کسی جز فاطمهء على و عباس تبوده است و اين ها 
حود از بزركان علماء اهل دين و از زاهدان رو زكار بوده اند» ول ابوبكر نيازمند دانستن اين مستله نبوده و به 
ذهنش هم عطور نمی کرده است که از رسول عدا صلی الله عله ally‏ "ارت" برد؛ يس چگونه زیینده 
رسول خداست که اين مسئله را به کسی که نیازمند OT‏ نیست, بیاموزد و به كسان که بیشترین نیاز را به 
دانستن OF‏ دارند» نیاموزد؟». 


نکته سوم 


از همه اين موارد که صرف نظر کنیم GES‏ تواتر حديث» چیزی جز يك GES‏ درو غ نیست؛ چرا که 
علمای اهل سٽّت» خود تصریح دارند که ابوبكرء تنها ناقل اين حديث است و به همين دلیل» در بحث حجيّت 


ا ۳ 
حبر واحدء به عنوان نمونه و مثالی برای خبر واحد» همین خبر را مطرح می کنند(. 


افزون بر cyl‏ در احاديث So‏ نيز شواهدى بر انفراد ابوبكر در نقل اين حديث» وجود Ooo‏ و حتّی 
متكلماة قز اقرا دار که يويك نون تفل ابن سگم sp‏ ال 

نكته جهارم 

بی تردید» ابوبكر هم از راويان اين حديث نيست؛ حتّى به صورت منفرد؛ بلكه اين سخن» حدیثی حعلی 
است كه برحی برای دفاع از ابو بكر ساخته اند. ابوبكر در OT‏ ماحرا هيج جوایی نداشته كه ارائه دهد و به اين 
حديث نيز استدلال نكرده است. 


اين نكته ای است که آن را حافظ عبدالرهان بن يوسف ابن حراش گفته است. 


۰۲۱۰ 9 التفسير الکبیر:‎ )١( 

(۲) تذكر به اين نکته ضرورى است كه بر اساس فقه جعفری عموء در طبقه اول قرار نمی كيرد و با وجود اولا از برادرزاده اش ارث 
نی برد. 

(۳) اگر ترديد داريد به منابع ذيل بنگرید: ابن حاحب در المختصر فى علم الأصول: ۸۲ فخر رازی در احصول ف ple‏ الأصول: 
۲ ۸ غزالى در المستصفى فى علم الأصول: ۲ ۷ آمدی در الاحکام فى اصول الأحكام: ۲ VOL‏ و ۰۳۶۸ بخاری در 
كشف الأسرار فى شرح أصول البزودى و دانشمندان ديكر عامه در كتاب هاى اصول فقه همین مطلب را بیان كرده اند. 

(4) برای نمونه بنگرید به: کنر العمّال: ۱۲ / 5.5 ح ۰۱6۰۷۱ 


)°( بنكريد: شرح المواقف: Yoo / A‏ و شرح المقاصد: YVA | o‏ 
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ابن عَدى در شرح حال حافظ ابن حراش می نويسد: 
«جعت عبدان يقول: قلت لابن خراش: حديث ما تركناه صدقه؟ 
قال: باطل» آتهم مالك بن أوس ISL‏ 
«از عبدان شنيدم كه می گفت: به ابن حراش گفتم که درباره حديث LY‏ ت رکناه صدقه» جه م ی گوں؟ 
گفت: سخن باطلى است؛ به نظر من» مالك بن او سآن را ساحته و او دروغگو است». 
أرق به راسین می بینید که چگونه حکمات قرآن را با يلك حدیث جعلی -- که اين حافظ بزرگ آن را 
باطل دانسته است -- کنار می نمند؟ 
بنا بر آن جه گفته شد. روشن گردید که ماحرای غصب فدك و تکذیب حضرت زهرا و اهل بيت عليهم 
السلام» از قضایایی بوده است که پیامبر خدا Le‏ الله عليه وآله از آن خبر داده بود. 
به رای هنگامی که انسان اران چنین قضایای را می نگارد یا می خواند و يا بازگو فى کند» دلش خون 
می شود؛ اما اکنون بخشی از قضايابى را که تحقیق و بررسی کرده ام» بازگو می نماییم؛ تا به بینش و بصیرت خود 


4 خوانندگان» بیفز ام . 


)1( درگذشته سال ۲۸۳ ه ق. او در Gules‏ شیخین, دو جلد كتاب نوشته است. به جهت همین دو جلد كتاب» وى را به شيعه بودن 
متهم كرده اند؛ اين در حالى است که همه كتاب هاى عامّه از قول و آراى ابن حراش در علم حديث و رحال» پر است. 
ملاحظه كنيد و ببينيد كه چگونه ذهبی بر او حمله می کند و می گوید: 
به خدا س وگند! اين شيخى كه بايش لغزیده, موست كه كوشش و تلاشش تباه شده است؛ چرا که او حافظ عصر حود بود و در 
تحصیل ole‏ سفرهاى طولاق داشتء داراى اطلاعات بسيار بود و احاطه در علم داشت؛ Ul‏ بعد از اين» از علمش بمره برد زگویی 
آن كاه از علم و دانش حود يمره می برند كه فقط به نفع حافا سخن بگویند). 

)1( الكامل فى الضعفاء: ه / 5۱۸ . 
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سوزاندن خانه حضرت زهرا عليها السلام 

بيش تر بیان شد كه اين قوم» از بازكوبيى حوادث و نقل جزئيّات امور و درج تفصيل وقايع» جلوكيرى 
كردند. آيا با وحود اين LE‏ توقع داريد كه بُخارى برايتان نقل كند: فلان» فلان و فلان با دست خودشان خانه 
زهرا عليها السلام را آتش زدند؟ 

آيا انتظار مشاهده جنين جملاتی را در کتب عامه داريد؟! 

دیدید كه بخاری» مُسلم و دیگران» احاديثى را كه يك دهم اين مسائل نيز اهمیّت ندارد» چگونه تحريف 
می كنند؛ تا جه رسد به اين وقايع؟! 

سوزاندن خانه زهرا عليها السلام از مسائل قطعى در احاديث و كتاب هاى ما استء علماء راويان و 
نويسندكان ماء بر GLEN OT‏ نظر دارند و کسی كه آن را انكار كندء يا در OT‏ ترديد مايدء يا ديكران را به ترديد 
وادارد» ‏ هر كه باشد ‏ از حدوده علماى ماء بلكه از جمع شيعيان» خارج است. 

در كتب اهل سنّت اين مسئله به شكل هاى مختلفى آمده است. 

در اين نوشتار قضاياء اخبار و روايات اين مسئله به گونه ای مرب شده كه هيج نکته ای بر خوانندگان و 
حقيقت جويان مشتبه نگردد و نكات بحثء به هم نياميزد؛ تا هشيارانه ملاحظه شود كه در نقل اين ماحرا و 
حوادث مربوط به آن» جه ها كه نكرده اند! 

و در همین مقدارى هم كه نقل كرده اند جه دسيسه ها كه به كار نبرده اند!؟ و آن جه را كه نقل 
نکرده اند يا از نقل OT‏ حلوگیری شده است» و يا از روی عمدء نقل OT‏ را ترك کرده اند؛ خود LA‏ دیگری 
است. 

اينك مطالى را که در اين مورد نقل کرده اند؛ تحت چند Ol pe‏ بیان می کنیم. 

۱- مدید به سوزاندن 

بعضی از اعبار و روایات می گوید: عمر بن حطاب به سوزاندن مدید کرد. 

يس نخستين عنوان بحث» «مدید» است. اين مطلی است که در کتاب الصف نوشته ابن الى شيبه ‏ یکی 


اساتید و مشایخ بحاری (در گذشته شنال ۰۵ ه ق) ‏ دیده می شود. 
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او ماجرا را به سند خود از زيد بن أسلم و زيد هم از پدرش أسلم روايت مى كند. 

اسا ت pees‏ بوده اس دمن کوید: 
«حين بويع لأبي بكر بعد رسول call‏ كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بت رسول alll‏ فیشاوروفا 
ويرتجعون في أمرهم. 
فلمّا بلغ ذلك عمر بن اخطاب, خرج حتّى دخل على فاطمة فقال: يا بنت رسول الله! واللّه! ما أحد Ceol‏ 
إلينا من أبيك» وما من أحد Cet‏ إلينا بعد أبيك منكء وأيم A‏ ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك 
أن أمرقم as of‏ عليهم البيت»“ 
«هنكامى كه پس از رسول حدا» با ابوبكر بيعت شد؛ على و زيير وارد BE‏ فاطمه» دختر رسول حدا 
می شدند و با او درباره وضعیتشان مشورت می کردند. 
Os‏ أبن حير وق ين کا ply‏ كز د فاظهد رقا و ees‏ ای دعصو زوا خی س وكند! 
شخصى حبوب تر از يدرت» نرد ما نيست و بعد از پدرت» شخصى مبوب تر از تو» نزد ما نیست؛ به حلا 
س وگند! ST‏ اين افراد نزد تو جمع شوند» جيزى مانع من نمی شود كه فرمان دهم تا حانه را به رويشان 
بسوزانند» . 

اين مطلب در تاريخ طبری نيز با سند دیگری آمده است: 
«آتی عمر بن اخطاب منزل علي, وفیه طلحة والزبیر ورجال من الهاجرین فقال: والله! لأحرقنَ علیکم أو 
لتخرجن إلى البيعة. 
فخرج عليه الزبير مصلتاً سيفه, فعتر فسقط السیف من يده» فوثبوا عليه فأخذوه»“ 
Ay Sy‏ سای کا على cle!‏ طلحه و زبير!؟ و گروهی از مهاجرين» در خانه على ae‏ شده بودند» 
عم ركفت: به حدا س وگند! يا برای بيعت حارج می شويد» يا خانه را بر شا می سوزاتم. 
زبير با شمشي رآحته بيرون آمد» ليز حورد و شمشير از دستش افتاد. به سويش حمله كردند و او را گرفتند». 

ما در اين مبحثء به همین دو مأخذ اکتفا می كنيم؛ اما برحی از بزرگان و حُفاظ حديث اهل سنّت» تا اين 

حد هم نقل نكرده اند؛ بلكه بيشتر به تحريف و سانسور حقايق اقدام كرده اند. 
«ابن عبدالبر» در كتاب الإستيعاب همین خبر را از طريق اې بكر بژار» به همان سندى که نزد ابن ابى شيبه 


بود؛ از زيد بن اسلم و او هم از اسلم» بدين صورت روايت مى كند: 


ery / ۷ الصتّف:‎ (1) 

(۲) تاريخ طبری: ۳ ۲۰۲. 

(۲) به اين نکته مهم و حسّاس دقت شود که طلحه نيز در اين جمع حضور داشته است؛ زبير [در OT‏ زمان] از نزدیکان اهل بيت علیهم 
السلام است؛ ولى طلحه از تيره «تيم»» قبیله ابوبکر است. 
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Ob»‏ عمر قال ها: ما أحد Gof‏ إلينا بعده منك. 
ثم قال: ولقد بلغني إن هؤلاء النفر يدخلون عليك ولأن يبلغني لأفعلن pled‏ 
«عمر به فاطمه كفت: بعد از يدرت کسی عبوب تر از توء نزد ما نيست. 
سپس افزود: به من حبر رسيده است که OUT‏ نزد نو می آيند؛ اگر بيرون نيايند» جنين و جنان می کنم» . 
همان خبر» همان سند» همان راوی» و تا اين حد تصرّف! 
کسان كه تا اين حدء روايات را حریف می کنند؛ چگونه توقع داريد كه برایتان نقل کنند كه: «او خانه را 
آتش زد»؟! 
كدام عاقل می تواند جنين توقعى از اينان داشته باشد؟ و اگر کسی جنين توقعى داشته باشدء يا نادان است 
يا حود را به Glob‏ زده است و قصد شوخى دارد. 
۲ ل آوردن آتش كيره و فتيله 
در برحى دیگر از رواياتى كه به اين ماجرا پرداخته اند» عنوان «آتش كيره آورد» يا «فتيله آورد» ديده 
می شود كه برحی از مصادر OF‏ را Oly‏ می تماييم: 
بلاذری (در گذشته سال 4 ۲۲ ه ق) در أنساب الأشراف با سلسله سند خود اين گونه روايت می كند: 
op‏ أبا بكر أرسل إلى علي يريد البيعةء فلم يبايع» فجاء عمر ومعه فتيله. 
فتلقته فاطمة على الباب» فقالت فاطمة: يابن اخطاب! أتراك محرقاً عَلَيّ بابي؟! 
قال: نعم وذلك أقورى فيما جاء به OS gl‏ 
«ابوبكر برای على ply‏ فرستاد و از او خواست كه بيعت کند» او بيعت نكرد؛ عمر با فتيله ای آمد. 
فاطمه پشت در ایستاد و گفت: ای پسر عطاب! می خواهی 53 را بر م نآتش برز؟ 
عم رگفت: آری! و اين ا زآن جه يدرت آورده» قوی تر است» . 
ابن عبدربّه joy‏ گذشته سال ۳۲۸ ه ق) در العقد الفرید مى نویسد: 
«وأمًا علي والعبّاس والزبير» فقعدوا في بيت فاطمة حتّی بعث إليهم أبوبكر لیخرجوا من بيت فاطمة وقال له: 
إن أبوا فقاتلهم. 
فأقبل بقبس من نار على أن يضرم علیهم الدار, فلقيته فاطمة فقالت: يابن الخطاب» أجئت لتحرق دارنا؟ 


قال: نعم أو تدخلوا ما دخلت فيه الم 


(۱) الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ۳ / ۹۷۵. 
(۲) نساب الأشراف: ۱ / 5۸7 . 
)1( العقد الفرید: ه / ۱۳. 
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«علی» عباس و زبير در حانه فاطمه نشستند تا اين كه ابوبكر شخصى را" فرستاد و از آن ها حواست تا 
برای بيعت حارج شوند و به ا و گفت: اگر نيذيرفتند» آن ها را بکش. 
jac‏ با شعله gla‏ از آلش آمد 6 we‏ زا بر ol‏ لش دا فاطمه از رادید و ne‏ اف پسر داب آنا 
آمده ای كه حانه ما را بسوزاز؟ 
عم ركفت: آری! مگرء OT‏ جه را که مردم يذيرفته اندء شا هم بيذيريد» . 

عبارات نقل شده را با يكديكر مقابله كنيد تا تفاوت هاى OT‏ ها و ميزان تحريفات و تصرفات» مشخّص 

شود. 
تاريخ نگار اهل ستّت» ابو الفداء (در گذشته سال ۷۳۲ ه ق) نيز در كتاب المختصر ف أخبار البشر اين 
روايت را نقل كرده است و در انتهاى آن اين كونه مى نويسد: 

«وإن أبوا فقاتلهم. ثم قال: فأقبل عمر بشيء من نار على أن يضرم الدار»" 
دو ic.‏ لبي كد Gk Bl‏ كم ونبو ی ipa Belen‏ وا 

۳ — حاضر كردن هيزم برای سوزاندن خانه 

مسعودی در مروج الذهب مى نويسد: 
SEY‏ بن زبير» برای توجيه اعمال برادرش «عبدالله بن زبیر» س که بی هاشم را در شعب محصور 
ساخته و هيزم جمع كرده بود تا آن ها را بسوزانده مگر اين كه با او بيعت كنند؛ ‏ می گوید: عمر 
نیز هیزم آماده کرده بود تا حانه را بر کسان که از بیعت با ابوبکر سر GL‏ زده بودند» بسوزاند(؟. 
غْرْوّة بن زبير گوید: «هیزم pole‏ کرد»» دیگران می گویند: «مقداری آتش آورد». آری» هیزم آماده 
بود» آتش نيز آوردند؛ LT‏ می خواهید تصريح کنند كه آتش را بر هيزم شادند؟ 
يع اگر تصريح نكنند ‏ که هركز هم تصريح نمی كنند ‏ در اين خبر (آتش زدن در خانه)» شك 
یا تشكيك ‏ می کنیم؟ خبری که امامان ماء آن را قطعی می دانند و علما و طائفه شیعه بر OT‏ 
اثفاق نظر دارند؟! 

ء — آمدن برای سوزاندن 


عبارت دیگری که دیده سی شود این است: «عمر به خانه على آمد تا آن را ay‏ آتش MALEK,‏ 


)1( فردی که ابتدا رفته است» شخصی غير از عمر بوده است و ابوبکر بعد از او» عمر را فرستاده است. 
(۲) الختصر فى أخبار البشر: .١55 / ١‏ 


(۳) مروج الذهب: ۳ / OAT‏ اين سخن را ابن ابى الحديد نيز از قول مسعودی در شرح فج البلاغه (۲ / CV EV‏ آورده است. 
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اين عبارت در برحى از كتاب هاء از جمله كتاب روضة الناظر فى أخبار الأوائل ayy‏ (') نوشته ابن شحنه 
(در گذشته سال (AAY‏ وجود دارد؛ او می گوید: 
lp‏ عمر جاء إلى بيت علي لیحرّقه على من cad‏ فلقیته فاطمة فقال: أدخلوا فیما دخلت فيه CABS‏ 
«عمر به خانه على آمد تا آن را بر كساق كه داحل JT‏ بودند» بسوزاند؛ فاطمه او را دید» او به فاطمه گفت: 
شا نيز OF‏ جه را که امت يذيرفته اند» بپذیرید» . 
نو يسنده الغارات » ابراهیم بن محمد ثقفى» در کتاب حود درباره وقایع سقیفه از اهد بن عمرو بجلی» واو 
از احمد بن حبيب عامرى و از ران بن أعين و او از امام جعفر صادق عليه السلام روايت می كند كه حضرتش 
فرمود: 
al»‏ ما بايع علي حتّى Sly‏ الدخان قد دخل بيته» 
a‏ 7 ىح مر 
«به خدا س وگند» على بيعت نكرد تا اي ن AS‏ ديد دود خانه اش را فرا كرفته است». 
البته كتاب اين محدّث بز رگ که حاوى اين روايت بوده» به دست ما نرسيده است. اين عبارات را شريف 
مرتضى قتس سره در کتاب SLA‏ ف الإمامه از وى نقل نوده است. 
5 5 س tte 21S OE‏ ان 
دو اثر به نام هاى: السقيفه و الثالب ديده مى شود؛ اما اين دو كتاب به دست ما نرسيده vite)‏ 
w‏ 5 ۳ 
البته علماى اهل سنّت نيز برای وى شرح حال نگاشته اند و هيج گونه جرح و ايرادى بر او وارد 
نكرده اند؛ مهم ترين جيزى که گفته اند» اين است كه: «او رافضى است». 
ZS ۲ 5‏ 
آرى» او رافضی است و کتاب های السقیفه و الثالب را نگاشته و روایێ از اين دست را به صورت مستند» 
از امام Gale‏ عليه السلام نقل کرده است. 
یکی از دلایل صحّت روایت ثقفى» سخن حافظ ابن حجر عسقلان است ؛ او می گوید: 
ate hy‏ کتاب الناقب والثالب أشار عليه أهل الكوفة أن يخفيه ولا يظهره. 
فقال: أيّ البلاد أبعد عن التشیم؟ 
فقالوا له: اصفهان. 
فحلف أن يخفيه ولا يحدّث به الا في اصفهان ثقة منه بصحّة ما أخرجه ad‏ فتحوّل إلى اصفهان وحدّث به 


ces 


(۱) اين کتاب» در حاشيه برحى از جاب هاى الكامل ابن اثير: ۶ س که تاريخ معتبری است ‏ جاب شده است: 
(۲) الشاق ف الامامه: ۳ / VE)‏ 
(۳) لسان الميزان: .٠١١ / ١‏ 
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«زمان كه ثقفى کتاب الناقب و اغالب را تأليف كرد. 
اه ل كوفه به ا و گفتند تا OT‏ ها را مخف ى کند و آشکار نسازد. 
ا وكفت: كدام شهر از ghee‏ تشع دورتر است؟ 
كفتند: اصفهان OO‏ 
او س وگند خورد که کتاب By‏ سازد و حدیثی از OT‏ را نگوید مكل در اصفهان و ام OT‏ چه از col‏ 
کتاب روایت می کند» از افراد موق باشد و رواياتش همه صحیح. 
پس به اصفهان رفت و روایات کتابش را در آن جا با زگ و کرد» . 
اين ماحرا را ابو نعيم اصفهان نيز در lel‏ اصفهان آورده است. 
در روایت اخير» سخن از «دود» است که حضرتش فرمود: 
«والله ما بایع علي حتّى رأی الدخان قد دخل بیته» 
yy‏ خدا س وكند! على بيعت نکرد تا دید دود خانه اش را فرا گرفته است» . 
هر چند ناقلان» در روایات پیشین از اين که تا اين حد به ماحرا تصریح کنند» حودداری کرده بودند؛ ول 
از «هیزم». «آتش»» «شعله» «فتیله» و به صراحت سخن گفته بودند؛ فقط ننوشته بودند: «آتش بر هیزم هاد». 
آيا شا می خواهید اين را هم تصریح کنند؟ 
آيا Ob gly‏ اين احبار» عاقل نیستند؟ 
OT UT‏ ها نمی خواهند زنده .عانند و زندگی کنند؟ 
همه می دانيم که شرایط موجود. به آن ها احازه نمی داد که به بيش از اين» تصریح کنند. 
از طرف ديكرء آنان می دانستند که خوانندگان کتاب هایشان و كسان که اين روایات به دست OT‏ ها 
می رسد. file‏ هستند و فهم دارند و از OT‏ جه گفته شده است» مطالب دیگری را که به ميان نيامده است؛ 
حدس زده و خواهند فهميد. 
آیا می خواهید بگویند: جنين اتفاقی رخ داده است و به صراحت به تمام موارد و جزئیات آن تصريح كنند؟ 
ge‏ اگر تصريح آشكار و نص كامل نيافتيد» ترديد می كنيد و ديكران را به ترديد وامى داريد؟ به حدا اين 


وو شگفت انگیز است. 


)١(‏ البته اصفهان در OT‏ زمان. 


۵۰ 





بخش هفتم 
a‏ 


سقط حضرت محسن عليه السلام 


0١ 


پسران على عليهم السلام 

روايات علماى اهل سنت در مورد سقط جنين فاطمه عيها السلام بسيار آشفته و مشوش است و هر كس به 
روايات» اقوال و سخنان آنان در اين زمينه مراحعه کند» به اين نکته بى خواهد برد. 

اين روایات» تصريح دارند که على عليه السلام سه يسر داشت: حسن» حسين و محسن ‏ يا شن يا 
حسّن ‏ که رسول خدا صلی الله عليه وآله اين نام ها را با تشبيه به نام هاى فرزندان هارون: (شبر» شبير» مبشر)» بر 
OF‏ ها ماده بود. 

اين مطالب در السند احمد بن Obie‏ و المستدرك حاكم نیشابوری(؟ و ديكر مصادر dale‏ موحود است؛ 
حاكم نیشابوری» روايت را صحيح دانسته و ذهبى”؟ نیز صحّت OT‏ را تأیید كرده است. 

اكنون اين پرسش مطرح است که آيا على عليه السلام يسرى به اين نام داشته است؟ 

می گویند: آری» او فرزندى به نام حسن داشت. 

می پرسیم: چگونه زيست؟ و سرانحامش جه شد؟ 

آن ها وجود او را می يذيرند» اما در ادامه مطلب» دجار اعتلاف می شوند. آيا شما انتظار داريد كه آشکارا 
و بدون هیچ گونه پرده پوشی و با صراحت و شفافیّت كامل سخن بگویند؟! 

دیدیم و در بحث های آینده نيز خواهیم دید که اين ها نمی توانستند همه حقایق را بگویند؛ لذاء اعبار و 
احادیث را بازیچه خود ساختند؛ با اين فرض» آيا توقع دارید که در اين حصوص» به صراحت سخن بگویند؟! 

البته گاهی در اين ميان افرادی بيدا شده اند كه حقیقت را با زگو کرده اند و البتّه با مشکلاتی نيز رو به رو 
فى شدند و تاوان سنگین برای بازگویی حقیقت دادند. یکی از OT‏ ها ابن ای دارم (در گذشته سال ۳۵۲ ه ق) 


ذهی در شرح حال او می گوید: 


(۱) مسند اجد: ۰۱۱۸/۱ 
(۲) الستترك: ۰۱1۵/۳ 
(۳) تلخيص المستدرك: ”7 ۱۵ 
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«الإمام الحافظ الفاضل أبوبكر أحمد بن محمّد السري بن a‏ بن السري بن أبي دارم التميمي الكوني الشيعي 
[أصبح شيعياً!!] ones‏ الكوفه. حدّث عنه اخاکی و أبوبكر بن مردویه. و oo‏ إبراهيم eM‏ 
وأبو الحسن بن الحمّاميء والقاضي أبوبكر الجيلي» وآخرون. OW‏ موصوفاً بالحفظ والمعرفة, الا أنه يترفض 
[لاذا يترفض؟!]» قد ألف في bd‏ على بعض الصحابة»“ 
«امام» حافظ» فاضل» ابوبكر امد بن حمّد السرى التميمى الكوق» الشيعى [شيعى شده]؛ از نان كوفه. 
حاکې ابوبكر بن مردويه» ییی بن ابراهيم م زکی» ابوا حسن بن ا حمّامى» قاضى ابوبكر جيلى و ديكران» از او 
حديث نقل كرده اند. او متصف به حفظ و معرفت است إدر وثاقت او مشكلى نيست] جز اين كه 
رافض ی گری می کندء و درباره معايب برعی از صحابه: كتابي نگاشته است». 
ذهی در این کتاب» بیش از اين نمی گوید و به lh‏ رافضی گری و اشاره به نگاشتن کتاب در معایب 
صحابه US‏ می کند؛ Ul‏ وق به کتاب دیگر ذهی به نام ميزان الاعتدال مراجعه می کنیم» می بينيم كه در آن جا 
نيز از اين شخص ياد کرده است و از حافظ محمّد بن احمد كوقء ابی بشر دولای"؟ نقل می کند و می گوید: 
«. . . . كان مستقیم الأمر عامّة دهره. ثم في آخر أيّامه كان آکثر ما يقرأ عليه الثالب حضرئه ورجل يقرأ 
عليه: إن عمر رفس فاطمة حتّى أسقطت عحسن» 
«او در طول زندگان خود داراى عقيده مستقيم بود؛ UI‏ در روزهاى پایانی عمر» بيشترين روایاتی كه بر او 
خوانده می شد درباره كارهاى ننگ آور صحابه بود. روزى بر او وارد شدم» ديدم شخصى نزد او جنين 
مى خواند: عمر با لگد به فاطمه زد و او حسن را سقط كرد». 
ملاحظه می کنید! این راوی در طول زندگان دارای عقیده مستقیم بود؛ Ul‏ چون در OLL‏ زندگان 
روایات مربوط به کارهای ننگ آور صحابه را نقل می كندء از عقيده مستقیم حارج می شود!! 
آری! اگر در آن هنگام» اين راوی نمی آمد و OT‏ روایت را برای او نمی حوائد» شاید روایت مذكورء هیچ 
گاه به دست ما نمی رسيد. 
عمران بن حصين نيز از بزركان صحابه است. از او بسيار تمجيد كرده اند و در شرح حالش آورده اند: به 


حاطر گرانقدری و جلالت شأنء فرشتگان با او سخن می گفته اند٩؟.‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۱۵ / 5۷. 
(۲) سير آعلام النبلاء: ۱ / ۳۰۹. 
(۲) میزان الاعتدال: ۱ / ۰.۱۳۹ 


NU ۳ بنگرید: الاصابه فى تمييز الصحابه:‎ )٤( 
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Za ۳‏ 
هنگامی که اين شخص مرگ را احساس کرد» یکی از GILL‏ را خبر کرد و برای او درباره متعه حج 


0 | 8 8 5 توا > و oon Fas eo‏ 
شرط كرد كه تا زنده است. اين حديث را از قول او نقل نكند و فقط پس از م رگش» اين حديث باز گو شود" ". 


سقط حضرت محسن عليه السلام 
ae 8 5 Zz‏ 
یکی دیگر از افرادى كه بر وقوع جنين جناي نسبت به حضرت زهرا عليها السلام تصريح دارد» نظام معتزلى 
(دركذشته سال ۲۳۱) است. نظام یکی از بزركان معتزله و از افراد بی باك و نترس بوده است. وی از بزرگان 
لابه لای OLS‏ ها مطرح شده است. او می گوید: 
«إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتّى ألقت الجنين من بطنهاء وكان يصيح عمر: أحرقوا دارها بمن 
فيها!! 
وما كان بالدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين» 
ادر روز بيعت» عمر به شكم فاطمه زد و در اثر اين ضربه» جنين از شكم فاطمه افتاد و عمر فرياد مى زد: 
ail‏ را بر هر كه در آن است» بسوزانید!! 
و در حانه» کسی جز على» فاطمه»ء حسن و حسين لبود» . 
اين سخن نظام را شهرستان در ا ملل والنحل” و صَفدى در الواف بالوفیات ‏ نقل كرده اند و در كتاب هاى 
ديكر نيز ديده مى شود. 
ابن قَتَيبّه نيز در كتاب العارف اين موضوع را آورده بود اما اكنون كه به جاب حدید و موجود از كتاب 


العارف مراجعه می کنیم» عبارت مورد نظر را نمی يابيم؛ چرا كه Cay A OLS‏ شده است! 


)1( متن روايت اين گونه است كه مطرف كويد: عمران در بستر بيمارى بود همان بيمارى كه در اثر آن از دنيا رفت ؛ به من 
پیغام فرستاد و گفت: من احادیثی را برای تو نقل می كنم كه شايد يس از من» خداوند به وسيله آن ها تو را يمره مند سازد. 

اگر از اين بيمارى Soph‏ يافتم OT‏ ها را ينهان دار و اگر از دنيا رفتم» می توان بازكو كيئ. آن ها به دست من رسيده است؛ بدان كه 
ييامبر خدا صلی الله عليه وآله بین حج و عمره را حج كرد و در اين مورد آيه ای نياورد و pele‏ نيز فى نکرد بلكه مردى آن جه 
می خحواست در مورد آن با رأى و نظر خود بیان كرد. المسند: > / SORE‏ 

(۲) الملل والنحل: \ / 04 


(۲) الواق بالوفیات: 5 / ۰۱۷ 
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ابن شهرآشوب (در گذشته سال (oho‏ از كتاب العارف اين گونه نقل می كند: «محسن با ضربه قنفذ عددى 
سقط OGLE‏ 


ne‏ در متین که احیرا جاب و تحقیق شده(!!) اين گونه آمده است: «محسن بن على در کودکی از دنیا 


رفت». 


2 7 5 : و ۲ 

سبط بن جوزی در تذكرة ا خواص می گوید: «او در دوران کودکی مُرد»" ". 

از ميان محدّثان متأخر» حافظ» محمد بن معتمدخان بدخشان در OLS‏ نزل الابرار فیما صح من مناقب أهل بيت 
الأطهار می گوید: «او در كوجكى مُرد»"". 
كه وق ماحراهای هبار بن الأسود ‏ که زينب» دختر رسول خدا صلی الله عليه وآله را ترساند و او سقط جنین کرد 
و رسول خدا صلی الله عليه وآله هبار را مهدور الدّم خواند ‏ در نزد او نقل شد؛ شيخ گفت: اگر هنگامی که اين 
مردم به خانه فاطمه هجوم آوردند و او را ترساندند ‏ تا آن جه در شکم داشت سقط شد » رسول خدا صلی 
الله عليه وآله زنده بود؛ حتماء به مهدور الدّم بودن کسی که فاطمه را ترسانده OY‏ حکم می فرمود. 

ابن ای الحديد به او می گوید: آيا آن جه برحى از محدّثان روایت کرده اند که: «فاطمه ترسید و محسه 
Onc‏ 


)1( مناقب آل ابی طالب: ۳ oA]‏ 
(۲) تذكرة المخواص: ٤‏ 5. 
(۲) نزل الأبرار: VE‏ 


۰۱۹۲ / ١4 الحديد:‎ Ul شرح فج البلاغه ابن‎ )٤( 
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حرمت خانه حضرت زهرا عليها السلام 
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هجوم به خانه وحى 
شکی نیست كه هواداران خلیفه به خانه حضرت زهرا عليها السلام هجوم آوردند و حرمت آن را شکستند. 
این موضوع از امور مسلمی است که هیچ شك و شبهه ای در أن راه ندارد و نت شخصی مثل این نميه نیز در 
ol‏ تردید نمی AS‏ 
ابن تیمیه نيز اصل قضیه را منکر نمی شود» اما دست به توحیه می زند و می گوید: «او به ala ale‏ کرد تا 
ببیند LT‏ از اموال خحداوند که بايد تقسیم شود. چیزی در OT‏ جا يافت می شود که OT‏ را به مسلمانان 
برساند!!6(؟. 
SV cole‏ كس فر این اھر رد کل Gh ts‏ این تیه راهن Soy‏ جين ae‏ چک تش نمی تو اند اذا 
كند كه شيعه است يا از فرزندان پیامبر حدا صلی الله عليه وآله و حضرت فاطمه زهرا عليها السلام است؟ 
از ابوبكر روايت كرده اند كه بيش از مرك و در آخرين لحظات زندكى خود گفته است: 
من بر جيزى از امور دنيا ASG‏ نمی حورم مگر سه كارى كه كرده ام و ای كاش نمی کردم» و سه کاری كه 
ترك كرده ام و ای كاش ترك نم ی کردم؛ و ای كاش سه سوال از رسول حدا صلی الله عليه وآله يرسيده 
بودم . 
اين روایت بسیار مهمّى است و ما تنها به نکاتی از آن ‏ که به OF‏ ها نیاز دارم » اشاره می کنیم: 
«۱ - وددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وان کانوا قد غلقوه على اخرب. 
۲ - وددت أي كنت سألت رسول A‏ لمن هذا الأمر فلا ینازعه أحد» 
«۱ ای كاش خانه فاطمه را نم ی گشودم اگر جه برای جنگ, آن را بسته بودند. 
۲ ای كاش از رسول خحدا صلی الله عليه وآله می پرسیدم که بعد از ثماء حلافت از IT‏ کیست؛ تا کسی در 
OF‏ نراع نکند» . 
UT‏ گمان می بريد که او در اين آرزويش صادق بود؟ مگر او در روز غدیر» وقایع دیگر و جایگاه های 


Se‏ از زمره نخستين بيعت کنندگان نبود؟! 


)1( منهاج السنة: ۸ / ۰۲۹۱ 
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اين آرزوهاى ابوبكر در تاريخ طبرى نيز ديده می شود؛ البته ابن عبدربّه در العقد الفريد» محدّث بزرگ حافظ 
امام ul‏ عبید قاسم بن سلام در OLS‏ الأموال» ذهى در مروج الذهب» و بن 23 در الإمامة والسياسه نيز آن ها را 
نقل كرده OG)‏ 

البته در اين مورد نيز قلم تحريف فعال بوده است؛ به کتاب الأموال مراجعه كنيد» در آن» به جای «اى 
كاش!» آمده است: «اى كاش! جنين و جنان نمی كردم»! 

ببينيد چطور جمله واقعى را حذف می كنند و به حای OT‏ «جنين و جنان» می گذارند! 

UT‏ با اين وضع انتظار داريد حقايق را همان گونه كه بوده است» نقل كنند؟ از جه کسی جنين توقع و 
انتظاری را داريد؟ 


آری» اين چنین فريبكارانه» دست به تحریف می زنند و اين گونه سخن می رانند. 


(۱) کتاب الأموال: ۰۱۳۱ الامامه والسیاسه: ۱ / ۱۸ تاريخ طبری: ۳ / ۰4۳۰ مروج الذهب: العقد الفرید: ۲ / Vos‏ 


OA 





04 


چند نكته ضروری 
در پایان اين ججموعه» یادآوری چند نكته ‏ به طور اختصار ‏ ضروری به نظر می رسد. 
نکته اول: E‏ مالسا هر كر Soul Shak ES SESE Se‏ شین بر از دنيا 
)0 
اين نكته در كتاب هاى صحاح و دیگر كتاب های عامّه» موجود است و ما آن را از عايشه نقل كرديم. 
در اين جا جند يرسش مطرح است: 
به نظر شاء آيا فاطمه عليها السلام» بدون شناحت و بيعت با امام زمانش از دنيا رفت؟ 
آيا می توان يذيرفت که فاطمه ‏ اوي كه علمای اهل سنّت وى را برتر از ابوبكر و عمر می دانند ‏ به 
مرگ جاهليّت از دنیا رفته باشد؟ 

س آیا او که اذيت کردنش حرام و موحب BT‏ است. بدون بيعت با امام زمانش از دنيا رفته است؟ 

۳ 

جه کسی می تواند چنین سخی را بگوید؟ 

پس» اگر چنین نیست» امام زمان او کیست؟ 

نکته دوم: على عليه السلام ابوبكر را از د رگذشت حضرت زهرا عليها السلام آگاه نساحت؛ لذاء نه ابوبکر و نه 
هیچ كس Be‏ از آن قوم» در نماز بر جنازه فاطمه عليها السلام حاضر نشدند. 

می دانید كه در OT‏ رو زگار خواندن نماز بر میّت» یکی از کارهای خلیفه بوده و با وحود او يا حاکم 
مدينه» هیچ کسی حق نداشته است بدون احازه OT‏ هاء بر میت ناز بخواند. 

هنگامی که عبدالله بن مسعود از دنیا رفت» بدون اطلاع و اجازه عثمان او را به حاك سپردند؛ بدین 
حهت. عثمان مأموری را نزد عمار فرستاد و او را مورد ضرب و شتم قرار داد؛ نظیر اين امر در تاريخ بسیار 
اتفاق افتاده است. 

بنا بر اين» عدم دعوت از ابوبکر برای حضور در نماز حضرت زهرا علیها اسلام» نشانه و رمزی حاکی از 


نپذیرفتن امامت و خلافت اوست. 


)1( ر.ك: مسند احمد: ١‏ 1 صحيح بخاری: > / 47» السنن الكبرى للبيهقى: ۳۰۰/٦‏ فتح الباری: ٦‏ ۷ عمدة القاری: 
2-۰ 
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از اين رو» اهل سنت می دانند كه نماز نخواندن ابوبكر بر جنازه شريف حضرت زهرا عليها السلام» دليل بر 
عدم خلافت اوست» حدیثی جعل كردند مبق بر اين كه على عليه السلام فردى را نزد ابوبكر فرستاد و ابوبكر با 
عمر و عدّه ای از اصحاب آمدند و بر حضرت زهرا عيها السلام نماز خواندند؛ على عليه السلام نيز در اين نماز به 
ابوبكر اقتدا كرد(!!) و ابوبكر در نماز جهار تكبير كف ت(!!) 
اكنون يس از مطالعه اين درو غ هاء اين متن را نيز ملاحظه كنيد: 
حافظ Sad yl‏ عسقلان در شرح حال عبدالله بن محمّد قدامه مصیصی می نویسد: او یکی از ضعفاء است 
كه از طریق مالك بن انس» مصائب را از جعفر بن حمّد نقل کرده است. 
آنان در مورد اهل بيت علیهم السلام سخنان ناروابي می گویند و روایات بسیاری را از زبان اهل بيت سلام الله 
عليهم عليه OUT‏ حعل می نمایند» از ale‏ اين که OT‏ ها بیشتر اوقات روایاتی را از زبان امير مومنان و فرزندان ایشان 
و یا از زبان فرزندش محمد حنفیه نقل کرده اند که نمونه ای از آن هاء اين روایت است: 
جعفر بن حمد از پدرش محمد باقر از جدّش نقل می کند که: 
فاطمه شب هنكام از دنيا رفت. ابوبکر و عمر با گروه زیادی آمدند؛ ابوبکر به على گفت: جلو برو و غاز 
بگزار! 
على كفت: نه به خدا س وگند! من جلو نمی روم؛ تو خليفه ييامبر خدا هس! 
پس ابوبكر جلو ايستاد و نماز حواند و جهار تكبي ركفت”". 
اين ها از مصيبت هاى امّت ما است» که نه تنها قضايا را به طور واقعى نقل نكرده اند؛ بلكه در برابر آن» 
رواياتى را حعل كرده اند. 
نکته سوم: فاطمه علها السلام وصيت كرد كه شبانه دفن شود تا مظلومیّت او در طول تاريخ جاودان عاند. 
سخنان امير مؤمنان عليه السلام به هنكام دفن آن حضرت. بسيارى از جوانب تاريخى اين مسئله را باز می نمايد و در 
بردارنده حقايق زيادى است. اين سخنان» بسيارى از مصائب را بازكو می كند؛ آن سان كه زیبنده است كه هر 
یی كرابن كله دق و Ole‏ كبو 
ابن تيميّه در توحیه وصیّت حضرت زهرا علها السلام به دفن شبانه» كويد: افراد بسيارى شبانه دفن شدند. 
ولى يرواضح است كه فاطمه عليها السلام وصيّت كرد كه شبانه غسل داده شود و شبانه دفن شود و افرادى 


كه ايشان را مورد آزار قرار دادند» باخبر نشوند. 


)1( لسان الميزان: ۳ / re‏ 
(۲) لسان الیزان: ۳ / ۳۳۶ الکامل: 4 / ۲6۸ ميزان الاعتدال: ۲ / EAA‏ 


(۲) هج البلاغه: ۲ / ۰۱۸۲ 
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آری» همان طور که كفتيم» برخى از طرفداران ابوبکر» خبرى با مضمون نمازگزاردن ابوبكر بر جنازه OT‏ 


حضرت علها السلام را حعل كرده اند؛ ول خوشبختانه شخصيى چون ابن حجر عسقلان» به دروغ بودن OF‏ خبر» 


Oe al تصريح موده‎ 


(۱) لسان الیزان: ۰۳۳۶/۳ 
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سخن پایانی 
آن جه در اين نوشتار آمد» نگاهی گذرا به bled‏ بود که يس از پیامبر حدا صلی الله عليه وآله رخ داده. 


روشن است که به جزئیات مطالب يرداحته نشد و تفاصيل اقوال و روايات در اين قضاياء بیان نشده است. 


البته در منابع شیعی از طریق اهل بيت علیهم السلام و شیعیان cls OF‏ اين قضایا به طور مفصل بررسی و نقل 


es) OSG 


امید است OT‏ چه که بیان شد برای راه Gb‏ خردمندان و کاوشگران که با دیده انصاف در پی تحقیق و 


پژوهش درباره اين قضایا هستند» GIS‏ باشد. 


درود حداوند بر poly‏ رحمت» حضرت محمد مصطفی صلی الله عليه وآله و خاندان معصوم او باد . 
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. الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبدالبرٌء دار الکتب العلمیّه» بيروت» لبنان» جاب اول سال NEYO‏ 
ا دار الکتب العلمیه. بیروت. لبنان. 
. الاصابه فى تمييز الصحابه: ابن حجر عسقلان دار الکتب العلمیه» بیروت» لبنان» جاب اول سال NEVO‏ 


. آنساب الأشراف: سعان. دار الفکر بیروت لبنان» جاب اول سال ۰۱۰۸ 


حرف «ت» 
تاريخ بغداد: حطیب بغدادی» دار الکتب العلمیّه» بيروت» جاب اول سال ۰۱۱۷ 
تاريخ الطبرى: طبری, از منشورات كتابفروشى ارومیه. قم ايران. 
تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكرء دار الفكرء بيروت» سال NEVO‏ 
تذكرة الحفاظ: gad‏ دار احياء التراث Gall‏ بيروت» لبنان. 
تذكرة الخواص: سبط بن جوزی» مؤسسه اهل البيت عليهم السلام» بيروت» لبنان» سال ۰۱۶۰۱ 
التفسير الكبير: فخر رازی» دار الفکر بيروتء لبنان» سال NEVO‏ 
تلخيص المستدرك: ذهى» دار المعرفه» بیروت. لبنان. 
. قذیب التهذيب: ابن حجر عسقلان» دار الكتب العلميّه» بروت. لبنان» جاب اول» سال ١5١5‏ و دار 


الفكر» بيروت» سال ۱٤١٤‏ . 


حرف «ج» 


. جامع الأصول: ابن اثير» دار الفكرء بیروت. لبنان» جاب اول سال 5117 .١‏ 


حرف «ح» 
. حلية الأولياء: ابونعيم اصفهان, دار الكتب العلمیّه» بیروت. لبنان» جاب اول» سال NEVA‏ 


حرف «خ» 
. الخصائص: cult‏ مجمع إحياء الثقافة الإسلامية» قم ايران» جاب اول» سال ۰۱۱۹ 
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حرف «د» 
٠‏ الدر النثور في التفسير بالمأثور: دار الكتب العلمیّه» بيروت» لبنان» جاب اول» سال .١57١‏ 
حرف «س» 
۱ سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد قزويئء دار الفکر» بيروت. 
۲ سنن ایی داوود: سليمان بن اشعث سجستان» دار الفکر» بيروت» جاب اول» سال ۱۱۰. 
۳ سنن ترمذى: ترمذی» دار الفكرء بيروت» سال ۰۱۶۰۳ 
4 السنن الکبری: بيهقىء دار الفكر» بيروت. 


۵ سير أعلام النبلاء: ذمی. مؤٌ سسه الر ساله» بيروت» لبنان» جاب شم سبال VENT‏ 


حرف «ش» 
٩‏ شرح القاصد: تفتازان» از منشورات شریف رضی» قم» ایران» جاب اول» سال ۰۹ ۱. 
۷. شرح الواقف: سید شریف حرحان, از منشورات شریف رضىء قم ایران جاب اول سال ۰۱۱۲ 


۸۹ شرح فج البلاغه: ابن الى الحديد معتزلى» دار احياء التراث العربى» بيروت» لبنان» جاب دوم تال‎ AYA 


حرف «ص» 
48. صحيح الى داوود: سليمان بن اشعث سجستان al‏ داوود)» دار الكتاب العربى» بيروت. 
Wo‏ صحیح بخاری: بخاری» دار ابن كثير» دمشق» بیروت clk‏ جاب پنجم» تال ٤‏ ودار الفكر» 
روک سنال MoV‏ 
۱ صحيح مُسلم: مسلم نیشابوری» مؤسسه عز الدين و دار الفكر» بيروت» لبنان» جاب اول» سال ٤۰۷‏ ۱. 
۲ الصواعق اخرقه: ان حجر هیتمی مکی؛ مکتبة القاهرة قاهره مصر. 
حرف «ط» 
۳ الطبقات الکبری: ابن سعدء دار الکتب العلمیه بیروت. لبنان» جاب دوم سال NEVA‏ 
حرف «ع» 
٤‏ . العقد الفرید: ابن عبد ربّه» دار الکتاب العریی بیروت لبنان. 
۵ عمدة القاری فى شرح البخاری: بدر الدين عيئ» دار الفکر و دار احیاء التراث العربى» بيروت» لبنان. 
حرف «ف» 


1 فتح الباری فى شرح البخاری: ابن حجرء دار الکتب العلمیّه» بيروت» لبنان» جاب اول» سال ۱۱۰ و دار 


المعرفه» جاب دوم. 


۷ فيض القدير فى شرح الجامع الصغير: مُناوى» دار الكتب العلميه» بيروت» لبنان» جاب اول» سال ۱۵ ۱۶ 
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حرف «ك» 
۸ الكافى: شيخ محمد بن يعقوب كليئ رازی» دار الكتب اسلاميه» تمران» جاب پنجم» سال ١١71‏ ش. 
9” الكامل فى الضعفاء: ابن عدىء دار الكتب العلميّه» بيروت» لبنان» جاب اول» سال NEVA‏ 
۰ کتاب الأموال: عدت و حافظ کبیر ابو عبید القاسم بن سلام. 
۱ کناب العلل ومعرفة الرجال: احمد بن حنبل. 
۲ کشف الأسرار فى شرح أصول البزودی: بحاری. 
۳ كنر العمّال: متقی هندی, دار الکتب العلميّه» و مؤسسه الرساله» بیروت لبنان» جاب اول سال NENG‏ 
.٤ ٤‏ الکواکب الدراری فى شرح البخاری: کرمان, دار احیاء التراث العربى» بيروت» لبنان» جاب دوم سال 
۱ 


حرف «ل» 
۵ . لسان الميزان: ابن حجرء دار الكتب العلمیّه» بیروت. لبنان» جاب اول» سال ۰۱۱ 
حرف «م» 

5 . المبسوط: سرحسىء دار المعرفه» بيروت» سال ۰ ۱. 

۷ . مجمع الزوائد: هیثمی» دار الفکر بروت لبنان» سال ۰۱۱۲ 

EA‏ اجموع: حى الدین نَوَوىء دار الفكرء بیروت. 

8 احصول فى علم الأصول: فخرالدین محمد بن عمر بن حسين رازی» دار الکتب العلمیه بیروت» جاب اول» 
سال ۰۱۰۸ 

..٠‏ المختصر فى أخبار البشر: عمادالدين اسماعيل بن الى الفداء دار عبداللطيف» مصر. 

.١‏ المختصر فى علم الأصول: ابن حاجب. 

۲ . مروج الذهب: مسعودی, دار المعرفه» بيروت» لبنان. 

۳ . المستدرك: حاكم نیشابوری, دار الكتب العلمیّه» بیروت» لبنان» جاب اول» سال ۰۱۱۱ 

٤‏ . المستصفى فى علم الأصول: غزالى» دار احياء التراث العربى» بيروت» لبنان. 

© . مسند ابو داوود: سليمان بن داوود طيالسىء دار المعرفه» بيروت. 

5. مسند امد بن حنبل: احمد بن حنبل» دار احياء التراث العربى و دار صادر» بیروت» لبنان» جاب سوم 
سال ۰۱۱۵ 

. المصئّف: ابن Ul‏ شيبة» دار الفكرء بیروت لبنان سال 6 ۰۱۱ 

۸ الملل والتحل: شهرستاق» دار السرور» بيروت» لبنان» جاب اول» سال ۱۳۹۸. 

٩‏ مناقب آل أبى طالب: ابى حعفر محمّد بن على بن شهراشوب سروى مازندران انتشارات ذوى القربی» قم 
جاب اول» سال ۲۱ ۱. 


VW 


٠‏ . من لا يحضره الفقيه: محمد بن على بن بابویه» معروف به شيخ صدوق, انتشارات جامعه مدرسين» قم» جاب 
دوم. 
۱ منهاج السنه النبويّة: ابن تيميه» مكتبة ابن تیمیّه» قاهره» مصرء جاب دوم سال .١5٠05‏ 
۲ ميزان الاعتدال: ذهىء دار الكتب العلميّه و دار cab all‏ بیروت. لبنان» جاب اول» سال ۰۱۱ 
حرف «ن» 
۳ نزل الأبرار: حافظ ممّد بن معتمدخان بدحشان حارئی» انتشارات نقش جهان» قرا جاب اول» سال 
AVERT‏ 
حرف «و» 


5 . الوا بالوفيات: صفدی بيروت» شركت متحد يخشء» سال ۱۲۰. 


۷ 
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